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چکیده
با تبدیل جامعه به مقصد گردشگری، زندگی ساکنان تحت تأثیر قرار گرفته و دستیابی به گردشگری پایدار با هدف حفظ 

و ارتقا ویژگی های ساکنان اهمیت ویژه ای در عرصه برنامه ریزی توسعه گردشگری می یابد. با افزایش روند روبه رشد 

گردشگری داخلی و خارجی، توسعه گردشگري پایدار در یک منطقه نیازمند توجه به خواسته ها و ادراکات ساکنان 

نسبت به پدیده گردشگری بوده و نادیده گرفتن این موضوع می تواند چالش هایی را در بلندمدت براي توسعه گردشگري 

در منطقه ایجاد کند.  پژوهش حاضر از پارادایم تفسیری و به طور خاص  رویکرد پدیدارشناسی برگرفته از آرای هایدگر  

 بهره برده است تا با تأکید بر وجه ادراکی گردشگری از منظر کسانی که آن را تجربه می کنند، یعنی ساکنان بافت تاریخی 

شهر یزد به موضوع بپردازد. جمع آوری داده ها از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 

ساکنان بافت تاریخی گردشگرپذیر شهر یزد و با استفاده از پدیدارشناسی اول شخص و اگزیستانسیال انجام شده است. 

از تحلیل محتوای کیفی کدگذاری شده و چارچوب مفهومی روایت پدیدارشناسانه ساکنان  بهره گیری  با  نیز  داده ها 

بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با پدیده گردشگری و مؤلفه های اصلی و فرعی آن تدوین شده است.   بر اساس 

یافته های پژوهش، تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی )با مؤلفه های فرعی ویژگی های فردی، روابط زیسته، ارزش ها( و 

ویژگی های زیست جهان بافت تاریخی )با مؤلفه های فرعی فضای کسب وکار، فضای کالبدی-محیطی، فضای اجتماعی 

و فضای شخصی-سکونتی(، به عنوان عوامل مؤثر در پدیدارشناسی تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در 

مواجهه با گردشگری شناسایی شده اند.

کلیدواژه ها: پدیدارشناسی، گردشگری، تجربه زیسته، ساکنان، بافت تاریخی یزد

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری شراره عظیمی با عنوان »پدیدارشناسی تجارب زیسته ساکنان بافت های تاریخی در مواجهه با 

گردشگری شهری به منظور سنجش پایداری اجتماعی جوامع میزبان )مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر یزد(« است که با راهنمایی 
دکتر پروین پرتوی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر انجام شده است.
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مقدمه و بیان مسئلهس

گردشگری یک پدیده اجتماعی چندوجهی بوده و تشریح و تحلیل آن بر دو جنبه اساسی تمرکز می کند. 
اولین جنبه متکی بر گرایش بازاریابی اقتصادی و جنبه دوم نیز بر اساس چارچوب اجتماعی- فرهنگی 
می باشد. عموم متخصصان رشته گردشگری، جنبه نخستین را با بررسی پدیده گردشگری از موضع کمّی و 
باقی گذاشتن خلاء در تحقیقات نظری و روش شناختی و شکافی که منعکس کننده یک رابطه پیچیده بین 
حقایق و معانی آنها می باشد، برگزیده اند )Castillo, 2011(. این دوگانگی حاکمیت رویکرد اثبات گرا بر 
بررسی پدیده گردشگری را نشان می دهد و در عین حال بر حذف حجم قابل توجهی از مسائل فرهنگی 
و  پیچیده  واقع در یک جامعه  در  دارد.  مطالعات، دلالت  این گونه  در  با گردشگری  مرتبط  اجتماعی  و 
چندفرهنگی، گردشگری یک پدیده همزیست بین سوژه و ابژه با ماهیت های گوناگون بوده و در کثرت 
و تعددی از جهان بینی که به جهانی شدن فرهنگ، اجتماع و اقتصاد اشاره دارد، غوطه ور است، پدیده ای 
به محصولی چند فرهنگی توسط فرآیند جهانی شدن  از روش ها که  پیچیده در تکثری  میان فرهنگی، 

.)Jiménez & Nechar, 2015( شکل می دهد
گردشگری دارای پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری بر زندگی ساکنان اجتماعات محلی بوده و هنگامی که 
فعالیت های گردشگری  تأثیر  به مقصد گردشگری می شود، زندگی ساکنان آن تحت  یک جامعه تبدیل 
قرار می گیرد. حضور گردشگران در شهرهای میزبان دستاوردهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیطی در 
 Orbasli, 2000; Kim et al., 2013;( عرصه های محلی و ملی برای شهر و کشور مقصد به همراه داشته است
Andereck & Nyaupane, 2011; Aquino et al., 2018(. بااین حال، منافع فزاینده اقتصادی موجب گردیده 
این پدیده بر ساکنان، میراث تاریخی و فرهنگی وارد می آورد، مورد غفلت و  تا آسیب هایی که  است 
کم توجهی واقع شود )Isaksson & Garvare, 2003(. علیرغم تحقیقات گسترده درباره تأثیرات گردشگری 
مقاصد  در  ساکنان  زیست جهان  بر  گردشگری  مفهوم  و  معنا  بازتاب  چگونگی  به  اخیر،  سال های  در 
 Jordana et( گردشگری و همچنین نحوه نگرش آنها نسبت به تأثیرات گردشگری کمتر توجه شده است
al., 2019, 213(، این درحالی است که قضاوت مثبت و رضایتمندی ساکنان از حضور گردشگران در محیط 
سکونت شان، عاملی بنیادین در تبیین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های برنامه ریزان عرصه گردشگری 
به شمار می آید و بدیهی است که موفقیت و پایداری هر توسعه ای در گرو حمایت فعال جمعیت محلی از 
آن می باشد )Jackson, 2006(. درواقع نارضایتی ساکنین محلی از توسعه گردشگری، در نهایت به توقف 

 .)Gursoy & Rutherford, 2004, 495( گردشگری در مقصد خواهد انجامید
قابل توجهي در گردشگری  بر اساس آمارهاي موجود، شهر میراث جهانی یزد در سال هاي اخیر رشد 
داشته و با توجه به اینکه یزد از جامعه مذهبی و سنتی برخوردار است، لذا انگیزه اقتصادي صرفا دلیل بر 
مشارکت یا عدم مشارکت مردم نمی باشد و آنچه می تواند رضایت یا عدم رضایت ساکنین از گردشگري 
را تحت تأثیر خود قرار دهد، ادراك آنان از آثار گردشگري و نحوه رفتار گردشگران و همچنین تاثیری 

است که بر تجربه زیسته ساکنان می گذارد. 
در این پژوهش زمینه اصلی، تعامل و مواجهه ساکنان با پدیده گردشگری است که به عنوان عاملی بیرونی 
بر روی تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد تأثیر گذاشته و لذا در تحقیق حاضر تلاش براین 
است تا تجربه زیسته حاصل از این تعامل را با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیف و تفسیر نموده 
و از منظری متفاوت با سایر پژوهش های گردشگری که عموما بر تأثیر اقتصادی این پدیده بر مقصد و 
روش های کمّی و اثباتی تأکید داشته اند، به موضوع گردشگری و اثرات آن بر ساکنان بپردازد. از این رو، 
هدف اصلی پژوهش خوانش پدیدارشناسانه تجربه زیسته ساکنان متأثر از مواجهه با گردشگری است که 
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س در این راستا به سؤالات زیر پاسخ خواهد داد:

گردشگری چه تأثیری بر تجارب زیسته ساکنان بافت های تاریخی دارد؟ 	
از دیدگاه پدیدارشناسانه، معنا و مفهوم  تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با  	

گردشگری شهری چگونه است؟

بنیادهای نظری 

تجربه زیسته
او  نظر  از  است.  فلسفه حیات  درباره  او  دیدگاه  و  دیلتای  اندیشه  اصلی  از جنبه های  تجربه زیسته، یکی 
حیات واقعیتی بیولوژیک و مشترک بین انسان و حیوان نیست بلکه امری است که ما آن را با تمام تنوع 
و پیچیدگی های آن تجربه کرده ایم. انسان علاوه بر اینکه قادر است حیات و زندگی خود را تجربه کند 
و این حیات در اعمال، رفتار، گفتار، خلاقیت ها و آفرینش های او تجلی پیدا می کند، می تواند به طریقی 
در تجربه حیاتی دیگران نیز سهیم شود )واعظی، ۱۳80، ۱07(. از دید دیلتای، آدمیان در هویت بشری 
مشترک اند و تفاوت آنها تنها به خصوصیات تاریخی روزگارشان باز می گردد. پس اگر کسی بتواند فضای 
زمانه شخص دیگری را برای خود بازتولید کند، می تواند به درکی مشابه با او، در ابداع، ایجاد و تألیف 
آن موضوع دست یابد. راهیابی به حیات درونی انسان ها از طریق تجربه همدلانه یعنی نوعی بازسازی 
روان شناختی دنیای آنها، تنها راه شناخت و فهم تجلیات حیات آنان است و از آنجاکه فهم با تفاهم همراه 
است، از طریق ارتباط میان جوینده فهم و موضوع مطالعه او که همان تجربه زیسته است فراهم می آید. 
درک تجلیات حیات انسان به معنای درک حالات درونی و ذهنی است و وظیفه فهم آن است که در این 
واقعیات محسوس فیزیکی نفوذ و رسوخ کند تا به آن چیزی که در دسترس و مشاهده حواس نیست دست 
یابد )بابک معین، ۱۳۹4(. بنابراین تجربه زیسته عبارت است از تجربه بی واسطه و حضوری از چیزی؛ 
تجربه ای که در آن بین عالم و معلوم، بین تجربه گر و تجربه شونده، اتحاد و هویت برقرار است و در مقابل 

تجربه دست دوم که باواسطه و حصولی است، قرار می گیرد )پالمر، ۱۳77(. 
تجربه، مفهومی است که در طیفی گسترده از انتزاعی ترین تا عینی ترین حالت می تواند جای گیرد. تجربه 
حالتی است درونی در فرد و ناشی از چیزی است که فرد به صورت شخصی با آن مواجه و متحمل می شود 
و یا در طی آن زندگی می کند. تجربیات حاصل از گردشگری نیز چنین حالت هایی هستند که در مقاصد 

.)Jafari, 2000, 215-216( سفر به وجود می آیند
تجربه گردشگری از دیدگاه متفکران گوناگون، ماهیت متفاوتی دارد و بر سر اینکه آیا گردشگری فعالیتی 
معمولی، صوری و بی اهمیت است و یا ناشی از تجارب جانبی و تصنعی، بحث های فراوانی وجود دارد. 
اغلب ساکنان مقاصد گردشگری، گردشگران را به چشم مسافرانی که به دنبال تفریح هستند، می نگرند. 
گرچه چنین توصیفی از آنان به دلایلی می تواند درست باشد، اما نگرشی سطحی به گردشگر محسوب 
می شود. در میان دیدگاه های متفاوت نگرش اریک کوهن )1979( در رابطه با تجربه گردشگری و تجارب 
حاصل از آن بسیار موردتوجه، عمیق تر و تأمل برانگیزتر است. سؤال اصلی کوهن در نظریه اش این است 
که آیا انسان خود را متعلق به مرکزی خاص در دنیا می داند و جایگاه این مکان در دنیا چگونه است؟ و 
چگونه از لحاظ فلسفی، شیوه های گوناگون تجارب گردشگری با انواع مختلف ارتباطی که بین فرد و انواع 
مراکز وجود دارد، مربوط می شود؟ در همین راستا کوهن به تشریح تجارب گردشگری می پردازد و این 
تجارب را به اشکال دیگر ارتباط بین انسان مدرن و مراکز مختلف ربط می دهد. کوهن در این مسیر به 
بسط نوع شناسی تجارب گردشگری می پردازد و پنج روش عمده از تجارب گردشگری را بیان می نماید؛ 
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روش تفریحی، انحرافی، تجربی، آزمایشی و وجودی )آپوستولولوپوس، ۱۳8۳، 8۹-۹۱(.س

شکل  موجب  را  سفر  در  افراد  متفاوت  تجربه های  وی  برمی آید،  کوهن  نظری  ادبیات  از  که  همچنان 
بخشیدن به هویت و جهان بینی آنها می داند. در واقع کانون های ارزشی و رفتاری افراد می توانند در ارتباط 
با »دیگری ها« و دیگر کانون های ارزشی متمایز تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر را پذیرا باشند. به طور 
کلی در ادبیات جامعه شناسی تغییر در ارزش ها را می توان تغییر در هویت افراد دانست. در واقع هویت 
هر شخص پیرامون ارزش های شناختی او شکل می گیرد و تجربه های حاصل از گردشگری موجب تغییر 
ارزش های افراد می شوند. به طور خلاصه در مطالعات جامعه شناسی گردشگری، تأثیرات این پدیده بر 
هویت اثبات شده است. برای مثال، گردشگری در بازسازی هویت های قومی، تغییر هویت مکان های 
محلی در مقاصد و حتی کمک به ساختن احساس هویت )و در بعضی از موارد، کاهش این احساس( در 

.)Jafari, 2000, 293( مکانی که توسعه گردشگری رخ می دهد، نقش مهمی بازی می کند
 .)Chronis, 2012( دارد  بستگی  روایت ها  ارتباط  و  بودن  دسترس  در  به  گردشگری  تجارب  از  بسیاری 
روایت ها توسط مردم ساخته شده اند و ممکن است مبتنی بر واقعیت تاریخی باشند. ازآنجاکه فعالیت انسان 
ریشه در مکان دارد، بنابراین روایات مربوط به افراد نیز روایاتی در مورد مکان هاست. ترکیبی از تجربه زیسته 

.)Rickly Boyd, 2009; Ebejer, 2019( و اسطوره ها، روایت گردشگری منحصر به فردی را بازگو می کنند

سکنی گزینی
برپاداشتن مکان از طریق برپاداشتن عالم تحقق می یابد و زمانی کامل می شود که عالم برپاشده را قابل رؤیت 
سازیم. هایدگر در رساله »ساختن، باشیدن، اندیشیدن«، حضور عالم را با حضور چهارگانه زمین، آسمان، 
خدایان، میرایان ملازم دانسته است. این گونه مکان ساخته می شود و ساحتی برای سکنی گزیدن در مکان 
گشوده می گردد. سکونت خصوصیت اصلی و اساسی موجودیت و هستی است. من سکنی دارم یعنی من 
می باشم. گونه ای که تو هستی و من هستم؛ شیوه ای که ما انسان ها روی زمین هستیم، همان باشیدن است. 
باشیدن، سکنی گزیدن و بودن را ملازم یکدیگر معرفی می کند؛ چنانکه انسان تا جایی هست که »سکنی 
داشته باشد«. معانی دیگری که از این واژه برداشت می شود آرامش، محافظت و پایداری است. محافظت 
و نگهداری به این معنا است که چیزی در ماهیت خودش رها شود و مشخصاً به بودنش بازگردد. بنابراین، 
ویژگی بنیادین سکنی گزیدن نگهداری و محافظت است. چنین سکنی گزیدنی موجب تسکین و آرامش 
ماست.  سکنای  هستیم،  زمین  روی  انسان ها  ما  که  شیوه ای  و  حالت  می شود.  جامعه  پایداری  و  آدمی 
مفاهیمی چون محصوریت،  بر  می آید  به دست  از سکنی گزیدن  مکان  کالبد  برای  که  نتایجی  بنابراین، 
قلمرو، محرمیت، هویت، آرامش و رضایت استوار است. ساختن و سکنی گزیدن در واقع به یک معنی 
هستند. چنان که زمانی که سکنی می گزینیم، در واقع ساخته ایم )ریخته گران، ۱۳82، ۱۱۳(. از نظر هایدگر 
عمیق ترین تجلی آسودن، سکنی گزینی است که سبکی از زندگی را که واجد قاعده مندی، تکرار و روایت 
است دربرمی گیرد. روشی که پایه و اساس آن بر مراقبت و توجه نسبت به مکان ها، اشیا و مردم استوار 
است. حقیقت سکنی گزینی فقط در سایه ساختن و اندیشیدنی صادقانه و در پرتو تحقق حضور چهارگانه 
در چیزها عملی می گردد و از این رو میرایان باید همواره سکنی گزینی را بیاموزند. ارتباط بین سکنی گزینی 
و سفر ارتباطی دیالکتیکی و موید نیاز انسان ها به ثبات و تغییر است )پرتوی، ۱۳۹4، 2۳0-2۳۱(. به 
عقیده هایدگر، ساختن تنها وسیله برای سکونت کردن نیست، بلکه خود سکونت است. نکته قابل تأمل 
این است که هر ساختنی به سکنی گزیدن نمی انجامد. وقتی سکنی گزیدن حضور چهارگانه را در چیزها نگه 
دارد، در واقع ساخته است. محیط ساخته شده در واقع انعکاس نحوه در- جهان- بودن آدمی و دریافت 
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س او از جهان است. به عبارت دیگر: انسان، ماهیتی غوطه ور و درگیر با جهان دارد )هایدگر، ۱۳8۱، ۱2(.

را جهت  مناسبی  بستر  آن  به  توجه  لذا  و  است  فرهنگی  و  اجتماعی  کنش های  ظرفِ  فضاهای شهری 
برقراری کنش سالم و سازنده فراهم می نماید. این نوع نگرش نیازمند تعامل سازنده با کاربران و ساکنان 
است؛ تعاملی که می تواند از طریق کندوکاو در تجربه زیسته افرادی که آن پدیده را تجربه کرده اند، بسیاری 
از وجوه پنهان آن پدیده را نمایان سازد و فهمی متفاوت از آن پدیده به دست دهد. این موضوع در مورد 
فهم تجربه زیسته ساکنان بافت های تاریخی گردشگرپذیر از پدیده گردشگری و اثرات منبعث از آن نیز 
مصداق دارد و از آنجا که سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می باشد 
و این پیوند از تلاش برای هویت یافتن و به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده، بدین ترتیب انسان 
زمانی بر خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد. مکان 
اختصاصی هر فرد بخشی از هویت او را تشکیل داده و از آنجا که هر مکان به گونه ای کلی تعلق می پذیرد، 
افراد نیز به هویت های عمومی دست می یابند. از این رو مکان با برقراری اتحاد بین جمعی از انسان ها 
آنها را هویتی مشترک می بخشد )نوربرگ شولتز، ۱۳8۱(. لذا زمانی که مکانی به مقصد گردشگری تبدیل 
به مکان  نسبت  احساس ساکنان  و  معنا  بر  آنان،  فعالیت های  و  برخوردها  می شود، حضور گردشگران، 
تجربه زیسته  آن  تبع  به  و  مکان ها  این  عمومی  هویت  دگرگونی  و سبب  می گذارد  تأثیر  سکونت خود 

ساکنانش می گردد.

نگرش جامعه  میزبان به پدیده گردشگری 
اصطلاح جامعه  میزبان، به طور گسترده ای توسط متخصصان گردشگری پذیرفته شده و معمولًا در ادبیات 
خوشایند  همواره  گردشگران  که  آنجا  از   )2003( ماسون  استدلال  اساس  بر  دارد.  کاربرد  گردشگری 
نیستند، واژه هایی چون جامعه محلی، جامعه ساکن و جامعه مقصد نیز می توانند به جای واژه جامعه  میزبان 
استفاده شوند. بر اساس نظر مدلیک )86 ,2003( ساکنان مقصد گردشگری )شاغل و غیرشاغل در صنعت 
گردشگری( به عنوان جامعه  میزبان در نظر گرفته می شوند. در این پژوهش نیز مقصود از جامعه  میزبان، 

تمامی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد است.
نگرش، نوعی ارزیابی و تصور ذهنی نسبت به جنبه یا نمودی خاص از زیست بوم از جانب افراد و متأثر 
 McDougall &( از عواملی همچون طرز تفکر، احساسات و چگونگی برخورد و مواجهه فرد می باشد
Munro, 1987, 87(. اندریوتیس و وگان معتقدند که مهم ترین ویژگی ساکنان آن است که آنچه توسط 
 Andriotis & Voughan, 2003,( آنان تجربه و ادراک می شود لزوما با واقعیت موجود هماهنگ نیست
173(؛ در واقع ادراک آنان از واقعیت )و نه خود واقعیت( است که بر روی نگرش و به تبع آن، طرز 
رفتار ساکنان تأثیر می گذارد. بسیاری از محققین بر این باورند که نگرش ساکنان نسبت به گردشگری، 
تنها بازتاب ادراک آنان از پیامدهای گردشگری نیست، بلکه چنین نگرشی در تعامل میان ادراک ساکنان 
و مجموعه عوامل تأثیرگذار بر نگرش آنان شکل می گیرد. در مورد مفهوم گردشگری از دیدگاه ساکنان 
»جریان«  در  که  است  اجتماعی  تعامل های  و  فرآیند  خصوص  در  بحث  نیز  گردشگرپذیر  بافت های 
می باشند، مانند احساسی که در ما زنده می شود و یا از بین می رود. در اینجا ما با اشکال و ساخت هایی 
پویا سر و کار داریم که تأثیرات معنایی آنها تنها در موقعیت و عمل ساخته می شوند و به آنها نه به عنوان 
ناظر و شاهدی بیرونی بلکه به مثابه واقعیت هایی نظاره می کنیم که با ما مستقیما وارد تعاملی پویا می شوند 

.Lankford et al., 1994( تا معنا در جریان این فرآیند تعاملی شکل گیرد )عادلی، ۱۳۹۱، 84 به نقل از
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رابطه س تحلیل  و  تشریح  راستای  در  شاخص هایی  تبیین  و  معرفی  به  که  تحلیلی  چارچوب های  جمله  از 

میان نگرش ساکنان نسبت به گردشگری و مدل سازی ساختاری ادراک ساکنان از پیامدهای گردشگری 
می پردازد، نظریه مبادله اجتماعی۱ است. بر این اساس، روابط میان انسان ها بر پایه تعامل میان دو مفهوم 
هزینه و منفعت شکل می گیرد و افراد پس از ارزیابی سود و هزینه های یک مبادله تصمیم به مشارکت و یا 
عدم مشارکت درآن مبادله می گیرند. براین مبنا قضاوت ساکنین از گردشگری با توجه به مبادلات صورت 
گرفته و تحت تأثیر ارزیابی آنها از منافع و هزینه هایی است که در قبال خدمات ارائه شده به گردشگران، 

.)Mc Gehee & Andereck, 2004; Hsu et al., 2019; Yeager et al., 2019( دریافت می  کنند
و  برنامه ریزی  در  گردشگری  توسعه  به  نسبت  گردشگری  مقاصد  ساکنان  برداشت  و  نگرش  ازآنجاکه 
سیاست گذاری توسعه پایدار، بازاریابی و بهره برداری از برنامه های موجود و آینده گردشگری مهم است، 
لذا این موضوع به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است و بسیاری از مطالعات، به بررسی رابطه میان 
 Nunkoo & Ramkissoon,( اثرات گردشگری و نگرش ساکنان نسب به توسعه گردشگری پرداخته اند
2011(. علاوه بر این زمانی که جامعه ای به مقصد گردشگری تبدیل می شود، علاوه بر نگرش ساکنان، 
کیفیت زندگی آنها نیز توسط توسعه گردشگری تحت تأثیر قرار می گیرد و مسئله ای مهم برای مدیران 
 Aref, 2011; Lipovcan et al., 2014; Manap et al., 2011; Moscardo, 2012; Uysal,( شهری می باشد

. )Perdue, Sirgy, 2012; Uysal, Woo, Signal, 2012
بر  گردشگری  اثرات  به  نسبت  ساکنان  نگرش  زمینه  در  مطالعاتی  پیشینه  و  موجود  ادبیات  بررسی  در 

:)Uysal et al., 2015( کیفیت زندگی شان می توان مطالعات را در سه گروه، دسته بندی نمود
شناسایی ارتباط میان تأثیرات گردشگری و کیفیت زندگی 	
مقایسه انواع مختلف ساکنان مقاصد گردشگری 	
بررسی کیفیت زندگی ساکنان مقاصد گردشگری با توجه به سطح توسعه گردشگری در طول زمان 	

که با توجه به مطالعات صورت گرفته سه نتیجه کلی استنباط می شود:
به طورکلی  	 و  دارد  ساکنان  زندگی  کیفیت  بر  نقش چشمگیری  گردشگری  توسعه  اینکه  نخست 

تحقیقات نشان می دهد که گردشگری در هر دو وجه مثبت و منفی مؤثر است. این ابعاد مثبت 
سبب افزایش کیفیت زندگی ساکنان شده درحالی که ابعاد منفی کیفیت زندگی را کاهش می دهند. 

دوم، همه ساکنان به طور مشابهی تأثیرات گردشگری را ادراک نمی کنند. کسانی که به طور مستقیم  	
از طریق اشتغال از گردشگری بهره مند می شوند، در سطوح بالاتری از کیفیت زندگی نسبت به 
کسانی که به گردشگری وابسته نیستند قرار دارند. علاوه بر این برخی از تحقیقات نشان می دهند 
که ادراک ساکنان از تأثیر گردشگری و کیفیت زندگی ممکن است با توجه به متغیرهای مختلف 

جمعیتی از جمله نوع اقامت و سطح درآمد متفاوت باشد. 
و سوم اینکه، برداشت و نگرش ساکنان نسبت به گردشگری با توجه به سطح توسعه گردشگری  	

از مراحل اولیه تا مراحل بعدی متفاوت است.
علاوه بر این، بخش عمده ای از تحقیقات در ارتباط با شناسایی، اندازه گیری و مقایسه متغیرهایی است که 
ممکن است بر نحوه ادراک ساکنان از گردشگری و تأثیرات آن مؤثر باشد. هدف از انجام چنین تحقیقاتی 
این است که واکنش ساکنین به گردشگری را توضیح داده و پیش بینی نمایند. بسیاری از مفسران توجه 
زیادی به مطالعات فراوان انجام  شده در مورد موضوع و تنوع متغیرهای شناسایی شده معطوف داشته اند 
و اغلب تلاش کرده اند تا متغیرها تحت عناوین مشخصی طبقه بندی گردند. به عنوان مثال، هریل )2004( 
به طور گسترده به عوامل اجتماعی، فضایی و وابستگی اقتصادی اشاره دارد، به این ترتیب که عوامل کلان 
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س به کل جامعه و عوامل خرد به فرد ساکن مرتبط هستند. دیری و دیگران )2012( عوامل کلان را به عوامل 

خارجی و عوامل ارزشی را به عوامل داخلی تقسیم کرده اند. جدول ۱ متغیرهای اصلی در ادراک ساکنان 
تحت این دو عنوان را به طور خلاصه بیان می کند.

 جدول 1. متغیرهای ادراکات ساکنان 

   Deery et al., 2012 :منبع

 تاکاردا رد ریثأت اهریغتم

تم
یغ

هر
ا

ب ي
ری

نو
  ی

 لصاح تاکاردا هتفایهعسوت رتشیب ياهشخب رد هک دننکیم ینیبشیپ »یتنس« یطخ ياهلدم يرگشدرگ هعسوت هلحرم /نازیم
  .دنوشیم رتیفنم يرگشدرگ زا

 هتشاد طابترا نانکاس یفنم و تبثم تاکاردا اب تسا نکمم ،تیلم هلمج زا ،نارگشدرگ یگژیو نارگشدرگ /يرگشدرگ عون
 .دشاب

 .دراد یپ رد ار يرگشدرگ زا لصاح یفنم تاکاردا نیرتشیب اًمومع نارگشدرگ رتشیب مکارت يرگشدرگ هعسوت /نارگشدرگ مکارت
 .دشاب رتمهم تسا نکمم ،لصاح يداصتقا عفانم هب تبثم ياهشرگن ،لاحنیااب

 رد و رگشدرگ يلااب بذج لوصف رد اهشرگن ؛دنکیم رییغت لصف ساسا رب يرگشدرگ تاکاردا یلصف يرگشدرگ
 .دنشابیم ریغتم رگشدرگ مک لوصف

 رتمک يرگشدرگ دصاقم نانکاس ،هدش ماجنا ریغتم نیا اب هطبار رد یمک تاقیقحت هکنیا اب یلم هعسوت حطس
 .دننکیم كاردا ار يرتشیب تبثم ياهتصرف ،)يداصتقا رظن زا( هتفایهعسوت

تم
یغ

هر
ا

 ي
رد

نو
 ی

 يرگشدرگ هب لاغتشا /يداصتقا یگتسباو
 هب یگتسباو نینچمه و يرگشدرگ شخب رد راک هک دهدیم ناشن تاعلاطم زا يرایسب جیاتن
 ،لاحنیااب .تسا يرگشدرگ هب تبسن رتتبثم شرگن ببس دمآرد عبنم ناونعهب يرگشدرگ
 .دنراذگ ریثأت شرگن نیا رب تسا نکمم )يرگشدرگ رد دزمتسد حطس لاثم( فلتخم ياهریغتم

 هداوناخ ،لاوما تیکلام ،تماقا نامز تدم دننام ییاهریغتم يریگهزادنا اب ،یعامتجا یگتسویپ یعامتجا یگتسویپ
 .دنکیم نییعت ار يرگشدرگ تاروصت رب ضقانتم یهاگ و لباقتم ریثأت ،هریغ و هدرتسگ

 يرگشدرگ هقطنم زا هلصاف
 تاکاردا داجیا ببس ،يرگشدرگ هقطنم هب رتشیب یکیدزن هک دوش روصت نینچ تسا نکمم هچرگا
 لثم رگید لماوع و هدشن تباث تاعلاطم رد ياهطبار نینچ اما ،تسا يرگشدرگ هب تبسن رتیفنم
 .دنراذگ ریثأت زین يداصتقا یگتسباو و هعسوت تیهام

 زا تیامح اب تبثم روطهب نارگشدرگ اب لماعت و طابترا هک تسا عوضوم نیا زا یکاح اههتفای نارگشدرگ اب لماعت
 .تسا توافتم رگشدرگ عون و سامت تیهام بسحرب هک دنچره ،دراد یگتسبمه يرگشدرگ

 .دناهدرک دییأت ار يرگشدرگ زا اهنآ تاکاردا و یصخش ياهشزرا نایم هطبار تاعلاطم اًریخا یصخش ياهشزرا

 هدش صخشم يرگشدرگ زا اهنآ تاکاردا و نانکاس یعامتجا تیعضو نیب اهیگتسبمه زا یخرب یعامتجا تیعضو /یعامتجا تیوه
 .تسا

 )تلایصحت و سنج ،نس( یسانشتیعمج
 .دننکیم طبترم یفنم ای تبثم شرگن اب ار یتیعمج-یعامتجا ياهیگژیو یخرب تاعلاطم زا یضعب
 یخرب ،لاحنیااب .دننک هجوت يرگشدرگ هب ناناوج زا رتمک تسا نکمم رتنسم نانکاس ،لاثم يارب
 .دننادیمن رثؤم يرگشدرگ زا نانکاس كاردا رد ار ییاهریغتم نینچ اهيریگهجیتن زا

 

ذکر  پژوهش های  جمله  )از  گردشگری  درباره  پژوهش ها  از  بسیاری  که،  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
شده در فوق( بر اساس رهیافت اثباتی انجام شده و صرفاً با اتکا به تکنیک های آماری مختلف شکل 
گرفته اند و چرایی و چگونگی این واکنش مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است. برخی نویسندگان، 
این پژوهش ها را به دلیل تقلیل پیچیدگی های تجربه انسانی به اعداد و آمارها و نیز به دلیل عدم کفایت 
اخیر،  دهه  دو  در  کرده اند. هرچند  نقد  افراد  نظر  مورد  معانی  و  ادراکات  از  کامل  تحلیلی  ارائه  در  آنها 
و  آنان(  ادراکی  تنوع  و  افراد  )طبیعت  داخلی  عوامل  مجموعه  بررسی  به  تحلیلی  رویکرد  با  مطالعاتی 
گردشگری  از  ساکنان  قضاوت  نوع  بر  تأثیرگذار  گردشگری(  مکان  خصوصیات  و  )ویژگی ها  خارجی 
اختصاص  خود  به  را  پژوهش ها  از  اندکی  شمار  تنها  داخلی  عوامل  مجموعه  بررسی  لیکن  پرداخته اند، 
و  هزینه ها  از  ساكنان  ارزیابی  چگونگی  سنجش  مبنای  بر  عمدتاً  نیز  مذکور  پژوهش های  است.  داده 
و  منافع  بررسی  به  صرفا  گرفته  صورت  تحقیقات  از  زیادی  شمار  و  گرفته اند  شکل  گردشگری  منافع 
هزینه های اقتصادی پرداخته و ابعاد اجتماعی - فرهنگی و محیطی، مورد كم توجهی قرار گرفته است. به 
عقیده این پژوهشگران تحقیقات به ندرت زمینه های جدیدی در حوزه مفاهیم، اخلاق و معرفت شناسی 
پژوهش گشوده اند و عموماً تأییدکننده و بازتولید کارهای پیشین باقی مانده اند. کانون های گردشگری و 
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تجربه های گردشگران تنها به عنوان متغیر زمینه ای در پژوهش هایی مورد استفاده قرار گرفته اند که غالباً س

با رویکرد پوزیتیویستی و بر اساس تسلط نگاه به گردشگری به عنوان صنعت انجام شده اند و گفتمان های 
روایی  و  اعتبار  تحقیق(،  موضوع  )از  فاصله  عینیت،  کمّی سازی،  تجربه گرایی،  به  تعهد  و  پوزیتیویستی 
نشانه های جریان مسلط در اغلب پژوهش های گردشگری بوده اند )Ateljevic et al., 2007, 18(. جمال 
و اورت )2007( نیز تأیید می کنند که رهیافت کارکردگرا/کاربردی بر مطالعات گردشگری تسلط داشته 
است و مسلک اقتصاد و جنبه های بیرونی گردشگری )جنبه های معطوف به صنعت( به نحوی بر مسلک 

تأثیرات و جنبه های درونی گردشگری )جنبه های فرهنگی و اجتماعی( سایه افکنده است.

پیشینه مطالعات گردشگری با رویکرد پدیدارشناسی 
پدیدارشناسی به عنوان نگرشی فلسفی و جامعه شناسی و همچنین یک الگوی روش شناسی به دنبال دستیابی 
به فهمی عمیق از پدیده هاست که به شناخت پدیده از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده، نائل آید. 
بنابر نظر  هایدگر پدیدار به معنای چیزی است که خود را نشان می دهد، چیزی ظاهر و آشکار )پرتوی، 

 .)48 ،۱۳۹4
افراد  ذهنیت  پایه  بر  و  تفسیری  معرفت شناسی  دیدگاه  اساس  بر  موردمطالعه  پدیده  پدیدارشناسی  در 
در  پدیدارشناسی  تحقیقات  می شود.  بررسی  دارند،  پدیده  از  خود  زندگی  تجربه  در  آنان  که  معنایی  و 
پیش فرض های هستی شناسانه و معرفت شناسانه گوناگون ریشه دارند. پدیدارشناسی هرمنوتیکی منتسب 
است.  تفسیر هرمنوتیکی  متضمن  که  دارد  معرفت شناسی  رئالیستی و  پایه در هستی شناسی  هایدگر،  به 
تفسیر مشترک  پژوهشگر،  اهمیت ژرف اندیشی  بر  و  دارد  فهم  در  کلیدی  نقشی  این رهیافت  در  زبان 
محقق و مشارکت کننده در تجربه تأکید می شود. پدیدارشناسی هرمنوتیک، خصلت هاي پدیدارشناسی و 
هرمنوتیک را یک جا در معنایی اصیل با خود به همراه دارد )پالمر، ۱۳77، ۱۳۹(. در پرانتزگذاری پدیدار 
برای نیل به ساختار آگاهی )که هوسرل در آن جهت تلاش می کرد( ممکن نیست، زیرا فهم و تفسیر 
به نحوی ناگسستنی به یکدیگر پیوسته اند. این نکته شاید مهم ترین ویژگی و وجه تمایز پدیدارشناسی 
هرمنوتیکی  هایدگر از پدیدارشناسی استعلایی هوسرل باشد. برای هوسرل پدیدارشناسی، مطالعه دقیق 
 Valle et al.,( و علمی اشیا بود، به این منظور که به فهمی ماهوی از آگاهی و تجربه انسانی دست یابد
1989(. بسیاری از تحقیقات انجام شده با رویکرد پدیدارشناسی نیز در جست وجوی »ذات« پدیدار، به 
از میان بردن فاصله بین فرد و  اما در جهت  خصیصه های ویژه متن و تفسیر بی توجه بوده اند. هایدگر 
تجربه، پیشتر رفت و آن دو را عوامل سازنده یکدیگر که نمی توانند بدون وجود یکدیگر وجود داشته 

باشند، تفسیر نمود ) هایدگر، ۱۳8۹(. 
بنابراین هوسرل و هایدگر در کشف تجربه زیسته مسیرهای بسیار متفاوتی را طی کردند. در هرمنوتیک، 
»حقیقت« نه یک تلاش معطوف به ابژه است و نه چیزی که در معرض راستی آزمایی یا تأییدپذیری از 
طریق مجموعه ای از ابزارهای روشی باشد. حقیقت یک سازه تفسیری و مشتمل بر ارزیابی قابلیت اعتماد 
و یا اعتبار تفسیر محقق از تجربه شرکت کنندگان، آنچنان که توسط آنان توصیف شده است، می باشد. به 
علاوه در فرآیند تحقیق هرمنوتیکی یک تبادل تفسیری میان نظریه و داده وجود دارد که در جریان آن 
محقق، مثلا از طریق به خدمت گرفتن دیدگاه های نظری دیگر و با هدف پیش بردن فرآیند تفسیر، در 
آن درگیر می شود. این یک فرآیند مکرر رفت و برگشت به ادبیات موضوع است تا بتوان مفاهیم حاصل 
از تحلیل تفسیرگر را شکل داد. بنابراین تحقیق تفسیرگرا پیرامون تجربه و معنا، مستلزم بحثی دقیق درباره 

.)Jamal & Hollinshead, 2001( تأمل است
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س به طورکلی، پدیدارشناسی مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگي است و به جهان، آنچنان كه به وسیله یك 

باشد، توجه دارد )امامی سیگارودی  انسان  از  فرد زیسته مي شود، نه جهان یا واقعیتي كه چیزي جداي 
اساساً  كه  است  نظر  این  بر  پدیدارشناسي  در  تجربه  جایگاه  درباره  ون مانن   .)57  ،۱۳۹۱ دیگران،  و 
پدیدارشناسي مي كوشد به درک عمیق تر ماهیت یا معنای تجربه روزمره انسان ها دست یابد. هر چیز كه 
خود را در عرصه آگاهي نمایان مي سازد به طور بالقوه برای پدیدارشناسي جالب است، خواه چیز واقعي 
باشد یا تخیلي، به طور تجربي سنجش پذیر باشد یا به صورت ذهني حس شود. آگاهي تنها ابزار دسترسي 
است كه انسان ها نسبت به جهان دارند. ون مانن تأكید مي كند تجربه تنها كافي نیست و این تجربه نیازمند 
او در آثار خود  تفسیر و تجربه دوسویه ملازم پژوهش پدیدارشناسانه هستند.  تفسیر و تشریح است. 
از مفهوم زیست جهان یاد مي كند كه به معنای دنیایي متشکل از تجربه های زیسته است كه از تجربه های 

روزمره فرد در ارتباط با موضوعات تشکیل شده است )پنج تنی و دیگران، ۱۳۹6، ۳۳-۳2(. 
با  پیچیده  ارتباطی  در  بلکه  نمی یابد،  قوام  بیرونی  از جهان  فارغ  پدیدارشناسی هرمنوتیکی  در  حقیقت 
جهان شکل می گیرد. دو راهبرد اساسی در مطالعه تجربه، پدیدارشناسی هرمنوتیک را از رهیافت هوسرل 
متمایز می کند. چنانچه یک محقق بخواهد بر اساس دیدگاه هوسرل تجربه »گردشگری« را مطالعه کند و 
محقق دیگری رهیافت هرمنوتیکی را اتخاذکند، هر دو محقق در فرآیند تفسیر درگیر خواهند شد، اما 
محقق نخست بر شناسایی ساختارهای اساسی آگاهی در تجربه گردشگری متمرکز می شود و روش علمی 
مبتنی بر عینیت و فاصله عاطفی از موضوع تحقیق را به خدمت می گیرد، درحالی که رویکرد دوم یک 
فرآیند گفت وگو محور است و ژرف اندیشی محقق در تفسیر تجربه از طریق گفت وگو میان تجربه گر 
و تجربه شونده حضور دارد. بنابراین فهم تفسیری نقشی کلیدی در رهیافت های هرمنوتیکی به پژوهش 
به طور  تجربه  بخشیدن  قوام  فرآیند  را  آن  شخصی،  تجربه  از  هرمنوتیک  پدیدارشناسی  دریافت  دارد. 
مشترک توسط محقق و مشارکت کننده در تحقیق تلقی می کند. پژوهشگر و مشارکت کننده با هم داده ها 
از طریق گزارش کردن تفسیر  به داده ها کار می کنند. مشارکت کننده  با هم در معنا بخشیدن  ایجاد و  را 
خود به محقق در تحقیق، در تفسیر و در معنا بخشیدن به تجربه فعال می شود. در اینجا سطح دیگری از 
تفسیر اتفاق می افتد؛ با هم ساختن تجربه در فرآیند گزارش تجربه به محقق به وسیله شرکت کننده ای 
که متأثر از نیروهای فرهنگی و اجتماعی نیز هست )شریعتی مزینانی، ۱۳۹4(. از این رو پدیدارشناسی 
رهیافتی شایسته برای مطالعه درباره تجربه های گردشگری تلقی می شود. پدیدارشناسی از چشم اندازهای 
گوناگون هم به عنوان یک فلسفه و نظریه تفسیرگرا و هم به عنوان یک چارچوب روشی تلقی شده است. 
رویکردهای موجود پدیدارشناسی تفاوت های معناداری با یکدیگر دارند و این نکته ای است که تا حد 
زیادی در مطالعات گردشگری مورد غفلت قرار گرفته است. از این رو یک تحقیق پدیدارشناسی می تواند 
در دامنه وسیعی از پارادایم ها و از پژوهش توصیفی )همچون هوسرل و مرلوپونتی( تا تفسیرگرا )هایدگر 
)شریعتی  بگیرد  قرار  دریدا(  ژاک  )نظیر  و ساختارشکنانه  و شوتز(  گادامر  )رورتی،  سازه گرا  گادامر(  و 

مزینانی، ۱۳۹4(.
پدیدارشناسی به عنوان گونه ای از پارادایم پسااثبات گرایی ورودی آهسته اما پیوسته به مطالعات گردشگری 
و پژوهش در زمینه های مرتبط با اوقات فراغت داشته، بااین حال بسیاری از پژوهش ها در بهترین حالت 
به رشد  با وجود محبوبیت رو  لذا  دارند.  پدیدارشناسی  از روش  یا گزارش های مختصری  و  بوده  مبهم 
پدیدارشناسی در مطالعات گردشگری، پتانسیل پدیدارشناسی هرمنوتیکی برای پرداختن به مسائل تجربی 
و اگزیستانسیالیستی مربوط به »بودن در جهان« از منظر گردشگری تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است 

.)Pernecky & Jamal, 2010(
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در واقع با وجود عمومیت فزاینده پدیدارشناسی در مطالعات گردشگری، تلاش های گذشته در توضیح س

و تصریح پیش فرض های فلسفی و روش شناختی که بر رویکرد پژوهشگر و نحوه تفسیر داده ها تأثیر 
می گذارند، ناکافی بوده و با وجود اهمیت درک تجربه گردشگری در جهت منافع در هر دو حوزه علم و 
بازاریابی، ساخت نظریه و توسعه روش شناسی، در پدیدارشناسی تجارب گردشگری پیشرفت بسیار کندی 

را طی می کنند. جدول زیر سیر تحولات پدیدارشناسی در مطالعات گردشگری را نشان می دهد.

جدول ۲. تحولات رویکرد پدیدارشناسی در مطالعات گردشگری 
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 اهیتساک شهوژپ عوضوم رگشهوژپ

MacCannell 
(1976) 

  يرگشدرگ هبرجت و ایشا نایم طابترا رابتعا

Cohen (1979) هناسانشرادیدپ يرظن تاهیجوت دقاف يرگشدرگ براجت یسانشهنوگ و بوچراچ 
Masberg & 
Silverman (1996) 

 روحم همانشسرپ لیلحتوهیزجت یثاریم ياهتیاس ناگدننکدیدزاب براجت

Uriely, Yonay & 
Simchai, (2002) 

 يرظن و یفسلف تاظحلام دقاف نهوک یسانشهنوگ

Uriely & 
Belhassen (2005) 

 و یفسلف ثحب دقاف و يریسفت لیلحت نهوک یسانش هنوگ ساسا رب رگشدرگ ناگدنوش هبحاصم يدنبهقبط
 يرظن

 

 ندوب و تیوه ،ناکم يانعم ،يرگید اب طباور هب طوبرم تاعوضوم رب زکرمت و رماداگ ءارآ رب هیکت اب کیتونمره هفسلف زا يریگهرهب
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Li (2000), Ingram 
(2002), Pernecky 
(2006), Andriotis 
(2009)   

 يرگشدرگ براجت تاذ ندرک ریوصت يارب یفیصوت یسانشرادیدپ زا هدافتسا

Suvantola (2002) 
 يرگشدرگ براجت یسانشیتسه فشک يارب لایسناتسیزگا یسانشرادیدپ درکیور داهنشیپ
  یسانشرادیدپ رد هتسیزهبرجت  و ییارگراتخاساسپ و کیتونمره رد یناعم ياههیلا ناونعهب هنیمز ییاسانش

Pons (2003) يرگشدرگ رد مسجت و تنوکس زا ياهراعتسا رد يرگشدرگ یسانشرادیدپ نداد رارق يارب رگدیاه ءارآ زا هدافتسا 
Reisinger & 
Steiner (2006) 

 يرگشدرگ ریسفت و تلاصا ثحابم رد رگدیاه ءارآ زا هدافتسا

Jamal & Stronza 
(2008) 

 يرگشدرگ تنوکس براجت و یلحم -یناهج ثحابم رد رگدیاه تارظن زا هدافتسا

Szarycz (2009) 
 کیتونمره یسانشرادیدپ ریسفت يارب مهف و انعم ،نابز رب زکرمت
 یسانشرادیدپ رد مسج و نهذ یگناگود در

Pernecky & 
Jamal (2010) 

 یسانشرادیدپ و یفیک تاقیقحت تسبراک تیاده بوچراچ نیودت و يرگشدرگ رد هتسیزهبرجت هعلاطم

 

پدیدارشناسی، سنتی غنی جهت تحقیقات توصیفی و تفسیری تجارب زیسته در مطالعات گردشگری ارائه 
می دهد. دیدگاه های نظری جدید بر تغییر دیدگاه های اثبات گرایی گردشگری تأکید دارند. پست مدرنیسم، 
پساساختارگرایی و مطالعات فلسفی، تئوری های جدیدی را در این زمینه مطرح کرده اند. چشم انداز جدا 
شده از گردشگر و تجربه گردشگری در مفاهیم و رویکردهای نظری و روش شناختی پیشین، به مطالعه 

 .)Jamal, 2016, 717( تجربه زیسته در سفر و گردشگری نیاز خواهند داشت
از این حیث که  انکارناپذیری در مطالعه تجربه گردشگری دارد. نخست  امتیازات  روش پدیدارشناسی 
که  است  پدیدارشناسی  نیازمند روشی چون  آن  مطالعه  و  است  انسانی  موضوع  گردشگری یک  تجربه 
ادراک حسی  تجربه، یک  اینکه چون  نمی کند. دیگر  فیزیکی محدود  واقعیت های  به  را  مطالعات خود 
است، هر فردی باید تفسیر شخصی خود از پدیده تجربه شده را بیان کند. به هنگام دریافت اطلاعات 
نیز ممکن است با داده هایی ناشناخته بر اساس دیدگاه های مختلف درباره تجربه گردشگری مواجه شد، 
ازاین رو رویکرد درون نگرانه پدیدارشناسی محقق را به شناسایی وجوه بنیادین تجربه گردشگری قادر 
می کند. ازاین رو هدف نهایی پدیدارشناسی نیل به معانی ذاتی مندرج در زیست جهان و به عبارتی بازگشت 
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س به خود اشیا است. رویکرد پدیدارشناسی به چگونگی نگرش مردم به زیست جهان، ایجاد معنی و توصیف 

پدیده ها تأکید دارد. هدف از پدیدارشناسی، فهم زندگی و کشف این نکته است که مردم چگونه معنای 
زندگی اجتماعی خود را می سازند. این هدف زمانی محقق می شود که تجربه زیسته از دیدگاه مردم مورد 
مطالعه قرار گیرد. از منظر پدیدارشناسی، گردشگری رفتاری واجد معناست و فهم آن مستلزم ورود به 

اذهان گردشگران و ساکنان است. 

روش پژوهش
همان طور که در بحث پدیدارشناسی اشاره شد؛ پدیدارشناسی، معانیِ تجاربِ زیسته افراد متعدد از یک 
مفهوم یا پدیده ای خاص را توصیف می کند )کرسول، ۱۳۹۱، 7۹(. پژوهش حاضر، سعی دارد که با نگاهی 
بپردازد، ولی در  تاریخی یزد  بافت  از پدیده گردشگری در  بازنمایی تجربه واقعی ساکنان  به  بی طرفانه 
بلکه  نیست؛  می شود،  بیان  به هوسرل  منتسب  پدیدارشناسی  در  که  پدیده، آن گونه  ذات  به  دستیابی  پی 
سعی دارد با یک نگاه ضد ارزش گذاری، به تلفیق افق های معنایی گوناگون برآمده از تجربه ساکنان بافت 
تاریخی گردشگرپذیر یزد بپردازد. در حقیقت این همان چیزی است که در نگاه پدیدارشناسانه هرمنوتیک 
فلسفی، به آن توجه می شود؛ یعنی بیان و تلفیق تجربه های متنوع افراد بدون تلاش جهت برخورد حذفی 
با تجربه های خاص و پذیرش این نکته که پیش فهم های مختلف افراد، زمینه فهم مختلف از پدیده های 
مختلف را فراهم می کند. در حقیقت هدف نهایی پژوهش، شناسایی، توصیف و تفسیر روایت های مختلف 
برآمده از تجربه ساکنان از مواجهه با پدیده گردشگری در بافت تاریخی یزد است و این هدف از طریق 

تلفیق تجارب افراد مختلف و با استفاده از تدبیرهای روش شناسی، مورد بررسی قرار گرفته است.
متأثر  ساکنان  تجربه زیسته  پدیدارشناسی  هدف  با  توصیفی-تفسیری،  است  مطالعه ای  حاضر،  پژوهش 
با  مواجهه  در  یزد  شهر  تاریخی  بافت  ساکنان  مفهومی  مدل  تدوین  به منظور  گردشگری  با  مواجهه  از 
پدیده گردشگری، از منظری متفاوت با دیدگاه اثباتی. این پژوهش از نظر هستی شناسی، شناخت شناسی 
پدیدارشناسانه  به طور خاص   از رویکرد  و  داشته  قرار  تفسیری  پارادایم  در  عام  به طور  و روش شناسی، 
و  تاریخی  بافت  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه  و  بافتار  در  انسانی  تجربه  فهم  فرآیند  بر  تأکید  با  هایدگر، 

گردشگرپذیر شهر یزد بهره برده است.  
بخش  در  و  اسنادی  مطالعه  و  منابع  سیستماتیک  بازبینی  نظری،  بخش  در  داده ها  جمع آوری  روش 
موردپژوهی، مشاهدات میدانی نیمه ساختاریافته2 محققِ تجربه گر و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته۳ 
از تجربه شوندگان یعنی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از رویکردهای پدیدارشناسی اول شخص 
و اگزیستانسیال می باشد. انتخاب مشارکت کنندگان در این پژوهش هدفمند بوده و به عامل مدت زمان 
مبنای  بر  مصاحبه ها  تعداد  است.  گردیده  توجه  تاریخی  بافت  محدوده  در  اشتغال(  یا  )سکونت  حضور 
روش های کیفی و تحقیقات پدیدارشناسانه، تابع قوانین از پیش تعیین شده ای نبوده و بزرگی حجم نمونه 
معیار نیست و تلاش شده با جلب اعتماد بیشتر، تعمیق داده ها و نکات دریافتی از ساکنان کافی باشد و 
یافته است. در  ادامه  اشباع نظری4  به  به عبارتی رسیدن  یا  به پاسخ های تکراری  تا دستیابی  مصاحبه ها 
تدوین سؤالات باز این مصاحبه ها از مؤلفه ها و متغیرهای استخراج شده از مبانی نظری و ادبیات موضوع 
استفاده شده است. این درحالی است که هدف اصلی در هر سؤالی این بوده که گفت وگویی را در فضایی 
ساکنان  تجارب زیسته  بر  گردشگری  پدیده  تأثیر  عمیق تر  معانی  به  بتواند  محقق  تا  نموده  معین شروع 
مشارکت کننده دست یابد. لیکن می توان در این راستا تحقیق را نیمه اکتشافی محسوب نمود. سؤالات 
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مصاحبه نیمه ساختاریافته در پژوهش حاضر به شکلی تدوین شده اند که بخشی از آنها، پرسش هایی درباره س

از سؤالات  بخشی  اقتصادی، محل و مدت سکونت می باشد،  و  اجتماعی  موقعیت  ویژگی های شخصی، 
هدفمند اما باز بوده و به دنبال کشف ادراک واقعی مصاحبه شونده از پدیده گردشگری در بافت تاریخی 
با مقولاتی که مصاحبه شونده در پاسخ های خود  هستند و بخشی از سؤالات مواجهه ای بوده و متناسب 
مطرح می کند پرسیده می شوند. بخشی از سؤالات نیز به چگونگی احساس مصاحبه شونده از فضای مربوط 

به محل سکونت و یا اشتغال وی پرداخته اند. 
بررسی داده ها در تحقیق پدیدارشناسي همچون تحقیقات كیفي، الگوي منظمي از تكرار جمع آوري و 
بررسی هم زمان داده هاست. این الگو اغلب تا اشباع داده ها ادامه مي یابد )Priest et al., 2002(. در این 
پژوهش نیز به منظور توصیف و تفسیر داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با ساکنان بافت تاریخی 
یزد، از روش تحلیل محتوای استقرایی5 بهره برده شده است. تحلیل محتوا روشی انعطاف پذیر برای تحلیل 
داده های متنی است و گرچه انواع و زیر مجموعه های بسیار گسترده و متنوعی دارد، در هر حال مشتمل 
بر فرآیند کدگذاری داده های متنی می باشد و به دنبال کشف و استنباط پیام های آشکار و پنهان در متن 
و استنباط و استخراج معنا است. در تحلیل محتواي كیفي بیشتر به مضامین نهان متن و مصاحبه ها توجه 

 .)Shannon, 2005, 1279( مي شود
در تحلیل محتوای استقرایی نیز پژوهشگر از به کارگیری طبقات از قبل تعیین شده اجتناب مي ورزد و در 
عوض اجازه مي دهد كه طبقات و نام آنها از درون داده ها بیرون آیند. در این روش، به جاي اینكه شروع 
گردآوري داده ها با اتكا به فرضیاتي باشد كه از دل یك نظریه بیرون آمده است، نقطه شروع آن بر اساس 
بنابراین پژوهشگر در داده ها كاملًا غرق شده تا به یك درك یا بصیرت  سؤال و هدف پژوهش است. 
جدیدي دست پیدا كند. ابتدا تحلیل داده ها با خواندن مكرر متن براي غوطه ور شدن در آنها و یافتن یك 
درك كلي آغاز مي شود. سپس متون كلمه به كلمه خوانده مي شود تا كدها استخراج شوند. این فرایند به طور 
پیوسته از استخراج كدها تا نام گذاري آنها تداوم مي یابد. پس از آن كدها بر اساس تفاوت ها یا شباهت هایشان 
Shan- )به داخل طبقات دسته بندي مي شوند و در پایان به ازاي هر مفهوم، شواهدي از متن نقل قول مي شود 
non, 2005(. بعد از اتمام كدگذاري داده ها، بر اساس اشتراكاتي كه با یكدیگر دارند، تحت یك مقوله )یا 
طبقه( واحد درآورده می شوند. به این علت در نمودار از زیر مقوله ها یا زیر طبقه ها نام برده شده است كه 

گاهي یك مقوله خود مي تواند چندین زیر مقوله داشته باشد )مومنی راد و دیگران، ۱۳۹2، 208(.

)Glaser & Strauss, 1990( شکل 1. مراحل کدگذاري در تحلیل محتواي كیفي با رویكرد استقرایي

تفسیر کردن مهم ترین مرحله پژوهش پدیدارشناسانه است چنانكه دیوید سیمون یکي از شرایط معتبر 
دقیقي  تناظر  و  تناسب  باید  كه  معناست  بدان  این  و  مي داند  تفاسیر  تناسب  را  پژوهش  نوع  این  بودن 
بین تجربه، بیان و تفسیر وجود داشته باشد و هنگام بیان و نگارش به صورت نظری هم دقیق بیان شود 
داده ها  تفسیر  و  تحلیل  گرفتن  نظر  در  تفسیر،  مرحله  در  مهم  بسیار  نکات  از  یکي   .)Seamon, 2000(

به عنوان تركیبي از افق های دید میان مشاركت كنندگان و پژوهشگر است.
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س در این پژوهش در مرحله تفسیر داده ها افق های معنایی گوناگون شرکت کنندگان پس از انجام عملیات 

است. شکل گیری جملات  داده شده  کلیدی، شکل  غالب جملات  در  اولیه  مضامین  تشکیل  و  تلخیص 
داده ها  تفسیر  بعدی  مراحل  در  محقق  نظر  از  که  است  جملاتی  تمامی  کردن  جدا  حقیقت  در  کلیدی 
می توانند به پیشبرد پژوهش کمک کنند. شکل دادن به افق های معنایی در غالب کدها گام بعدی تفسیر 
با متون مصاحبه ها و تحلیل  این کدها مستلزم درگیری مداوم و طولانی مدت  به  داده ها است؛ دستیابی 
محتوای کیفی آنها و همچنین وجوه مختلف پدیده گردشگری و تأثیر آن بر زیست جهان ساکنان بافت 
تاریخی شهر یزد است؛ که در نتیجه این ارتباط تنگاتنگ و مداوم، در هر بار مرور مصاحبه ها و تجربه 
مجدد پدیده، افق های معنایی تازه و کدهای جدیدی برای محقق پدیدار می شود.  بدین ترتیب از مجموع 
نفر، بر اساس شباهت ها و تفاوت های 256 جمله کلیدی،  با ۳۱  بیش از ۱۱ساعت مصاحبه ضبط شده 
55 کد تشخیص داده شد. بیشتر مشارکت کنندگان سال های طولانی )بیش از 20 سال( در بافت تاریخی 
یزد سکونت و یا اشتغال داشته اند و تغییرات ایجاد شده در زیست جهان محله شان را قبل و پس از توسعه 
گردشگری و ثبت بافت تاریخی یزد در میراث جهانی یونسکو ادراک نموده اند و بی تردید غنی ترین منبع 
جهت اکتشاف تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی گردشگرپذیر یزد می باشند. در مرحله بعد، تلفیق کدهای 
مختلف به منظور دستیابی به یک افق معنایی جدید در قالب زیرمقولات انجام خواهد شد. یکپارچه سازی 
نیز یکی از مراحلی است که جهت بررسی و نقد افق های معنایی به دست آمده در مرحله تلفیق و به منظور 

دستیابی به مقوله ها، بهره گرفته می شود. 
در پایان به منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، معیارهای ارایه شده از سوی لینکلن و گوبا )1985(، 
یعنی مقبولیت، اعتمادپذیری، اتکاپذیری، انتقال پذیری و تصدیق پذیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
بنابراین در مورد پژوهش حاضر، بعد از کدگذاری داده ها، بازگشت به متن مصاحبه ها و تحریرهای میدانی 

به منظور تجدیدنظر درباره کدها و مقولات شناسایی شده، انجام شده است.

بررسی موردی: بافت تاریخی شهر یزد
بافت تاریخی شهر یزد در روند پیدایش و تکوین خود، شرایط و موقعیت های خاص فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده و نشانه هایی از هویت فرهنگی ادوار تاریخی مختلف را در دل خود 
دارد. بافت تاریخی مرکزی شهر که در محدوده عرصه ثبت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته در حال 

حاضر دارای ۱7 محله می باشد )پایگاه میراث جهانی شهر یزد، ۱۳۹5(.
علی رغم افزایش جمعیت شهر در سال های اخیر و همچنین افزایش جمعیت در محدوده های توسعه  یافته، 
محلات ناحیه تاریخي با كاهش شدید جمعیت مواجه گشته و بازماندگان از نسل های گذشته که در این 
مکان می زیسته اند، بار سفر از این محله ها بسته و به محله های جدید با امکانات مدرن تر مهاجرت کرده اند، 
به گونه اي كه محلات تاریخي شهر یزد در سال های اخیر نزدیك به نیمي از جمعیت ساکن و بومی خود را 
از دست داده و نرخ رشد جمعیت در آن منفی بوده است )به نقل از مرکز آمارایران – سرشماري عمومی 
نفوس و مسکن سال ۱۳۹0(. بدین ترتیب بافت اجتماعی محدوده تاریخی شهر یزد دستخوش تغییر و 

تحولاتی در رابطه با گونه های اجتماعی ساکنین و نحوه سکونت شده است.
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شکل۲. محدوده محلات بافت تاریخی شهر یزد )پایگاه میراث جهانی شهر یزد، 1395(

جدول3. شاخص های جمعیتی بافت تاریخی در سال 85  و 90 

جدول4. آمار گردشگران خارجی و داخلی وارد شده به یزد 

منبع: مرکز آمار ایران

منبع: سالنامه آماری استان یزد، ۱۳۹6

 لاس

 یخیرات تفاب هصرع یخیرات تفاب میرح دزی رهش هدودحم

 مکارت دشر خرن تیعمج
 مکارت دشر خرن تیعمج یتیعمج

 مکارت دشر خرن تیعمج یتیعمج
 یتیعمج

1385 432194 2.84 32.3 42815 2.34- 62.8 9468 3.47- 48.6 

1390 486152 2.38 32.1 36266 3.26- 54.5 7389 4.84- 37.9 

 

گردشگری  صنعت  زمینه  در  قابل توجهي  رشد  از  موجود  آمار هاي  به  توجه  با  اخیر  سال های  در  یزد 
برخوردار بوده )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، ۱۳۹4( و ثبت بافت تاریخی شهر در میراث 
جهانی یونسکو نیز بر این روند تأثیر بیشتری گذاشته است. شایان ذکر است که در سال های اخیر تعداد 

زیادی اقامتگاه گردشگری در بافت تاریخی احداث شده اند.

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 لاس

 126066 113500 66646 60045 23385 18282 14064 21608 10804 یجراخ رگشدرگ دادعت

 277191 335282 261878 235175 184203 204858 181374 171780 67468 یلخاد رگشدرگ دادعت
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بنابر نظر سیمون )۱۹۹6( در پدیدارشناسی محیط و مکان سه موضوع اصلی مورد آزمون و بررسی قرار 
می گیرد )بهزادفر و شکیبامنش، ۱۳۹۳، 6(: 

خصوصیات اساسی و ارتباطات درونی تجربه محیطی؛  	
خصوصیات اصلی محیط و کیفیات فضایی که موجب ارتقاء شخصیت خاص مکان و چشم انداز  	

می شود؛ 
زمینه های ارتباط انسان با محیط و ارتقای بصیرت ها و دیدگاه ها در زمینه طراحی و برنامه ریزی  	

که بیشتر با روح مکان در تماس است.
تاریخی شهر یزد در  بافت  از تجربه زیسته ساکنان  بیان پدیدارشناسانه  به  براین اساس، در بخش حاضر 

مواجهه با پدیده گردشگری پرداخته می شود.

روایت پدیدارشناسانه اول شخص از مواجهه با بافت تاریخی گردشگرپذیر یزد
بررسی  پایه  پدیده،  درباره  را  خویش  اول  دست  تجربه  محقق  شخص،  اول  پدیدارشناسانه  بررسی  در 
ویژگی های خاص آن پدیده و کیفیت های آن قرار می دهد )پرتوی، ۱۳۹4، ۱6۹-۱70(. این روایت نیز، 
تجربه ایست پدیدارشناسانه به منظور ادراک محقق از زیست جهان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با 
پدیده گردشگری، بر پایه حضور در فضا و دریافت اول شخص. در این تجربه، فضای زیسته بافت تاریخی 
شهر یزد و روابط زیسته ساکنان در مواجهه با پدیده گردشگری و تعامل با گردشگران، بررسی و در ابعاد 

هستی شناسانه، توصیف و تفسیر می گردد.
می کند؛  تاریخی  بافت  پس کوچه های  کوچه  در  گشت وگذار  را جذب  انسان  مکاشفه،  برای  مبهم  حسی 
پایاب قنات ها، کوچه های  به درون، سایه روشن  گذرهای پرپیچ وخم، دیوارهای خشتی و بدون روزن 
سرپوشیده و ساباط ها، همگی انسان را به تخیل درباره آنچه دیده نمی شود وامی دارند. بافت تاریخی یزد، 
سکونتگاهی است که برهم کنشی بین آشکار و پنهان و ارتباط زمین و آسمان را به خوبی می شناسد و 
آن را حفظ می کند و کشف و تخیل انسان را برمی انگیزد و از این رو همیشه زنده و جذاب باقی می ماند.

شد.  شمالی(  )ورودی  بافت  وارد  و  گذاشته  امام  دوازده  بقعه  کوچه  در  قدم  می توان  فهادان،  خیابان  از 
این کوچه به مجموعه ای از پربازدیدترین جاذبه های گردشگری شهر یزد می انجامد. با ورود به کوچه، 
سنگ فرش خیابان، دیوارهایی که کاهگل آنها مرمت و نو شده اند و نماهایی که به سبک قدیم اما با رنگ 
و لعاب جدید، نوسازی شده اند، همه نشان از تغییرات کالبدی گسترده ای در گذرهای اصلی گردشگری 

بافت در سال های اخیر دارند.

شکل3. مرمت کالبدی )بدنه و کف( محورهای گردشگری بافت تاریخی شهر یزد در سال های اخیر )زمستان 1397(
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سلسله مراتبی از محرمیت با انتقال از فضای عمومی و خیابان های اصلی بافت به خیابان های باریک و س

نیمه عمومی درون محلات و سپس کوچه های مسقف نیمه خصوصی و در نهایت به فضای خصوصی منازل، 
تجلی می یابد. حسینیه های واقع در محلات با ایجاد محصوریت و تمرکز، فضا  هایی جهت مواجهه های 
انسانی را ممکن می سازند. مکان هایی که در ایام خاص محل اجتماع مردم شهر و محله برای عزاداری ها 
و برگزاری آیین های مذهبی و در ایام عادی ساعت ها حضور در جمع همسایگان، نگاه کردن به رفت و 

آمد مردم و گردشگران و زندگی جمعی، تعلق داشتن و هویت را به ساکنان خود هدیه می کنند.
در ادامه مسیر و پس از گذر از کوچه های آشتی کنان، از زیر ساباط ها، طاق ها و تویزه ها و عبور از میان 
خیال انگیز  آرامشی  و  حقیقی  رویایی  تجربه  شاه ابوالقاسم،  و  فهادان  محلات  حسینیه های  و  بازارچه ها 
در کوچه پس کوچه های بافت قدیم یزد، معنای بودن در جهان یزدی ها بی اختیار بر هر گردشگری القا 
می گردد. مسجدجامع کبیر یزد، در مرکز بافت تاریخی، کاملا خواناست و به واسطه گنبد و گلدسته ها، حس 
جهت یابی را تأمین می کند. با ورود به محوطه مسجدجامع، مکانی که چهارگانه زمین، آسمان، ایزدان و 
میرایان در یک مکان گرد هم آورده شده، با ایجاد حس مکان، خلوتی برای مراقبه و تفکر فراهم است. 
در کنار راهنمای گردشگری که در حال توضیح شاهکارهای این اثری هنری است، تعدادی از یزدی ها نیز 
ایستاده اند و با دقت به توضیحات گوش می دهند و گاه از وصف این داشته گرانقدر خود حیرت می کنند. 

شکل4. حضور توأمان گردشگران و ساکنان یزدی در مسجد جامع )زمستان 1397(

از  بازار صراف ها و خان،  پس از خلوت عرفانی و شاعرانه مسجدجامع و ورود به محوطه چارسوق و 
دین به دنیا رسیده و می توان هنر و صنایع دستی یزد را از نزدیک دید و رهاوردی از آن برگزید. ورود 
کسب وکارهای  همچنین  و  محلی  بازارچه های  دوباره  رونق  سبب  یزد  شهر  تاریخی  بافت  به  گردشگر 
احیا شده  کالبدی  نظر  از  بافت  بازارچه های محلات  که  ترتیب  این  به  است.  با گردشگری شده  مرتبط 
و عموما تبدیل به محل عرضه و فروش صنایع دستی و یا غذاهای محلی یزدی و همچنین کافه هایی با 
محلی  ساکنان  به  کنار خدمات دهی  در  مدرن  همچنین  و  یزدی  بومی  محصولات  ارائه  و  سنتی  ظاهری 
شده اند. علاوه بر این استفاده از فضاها و اتاق های موجود در ابنیه تاریخی از جمله مدرسه ضیائیه )زندان 
و  مسی  زیورآلات  و  کاشی  جمله  از  سنتی  تزئینی  اشیا  فروش  و  ساخت  کارگاه های  به عنوان  اسکندر( 
بافت  اشتغال را برای ساکنین  به گردشگران، زمینه  همچنین محصولات نساجی، علاوه بر خدمات دهی 
)به ویژه زنان و کهنسالان( ایجاد نموده و در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای ساکن در بافت 
مؤثر بوده است. علاوه بر این برخی کارگاه های تولید محصولات سنتی از جمله کارگاه های شعربافی و 
کاشی کاری نیز در محلات بافت رونق گرفته و از تعطیلی و زوال آنها به واسطه استقبال گردشگران از 
میدان  و  و چارسوق  در محدوده مسجدجامع  این موضوع  است.  یزد جلوگیری شده  بومی  صنایع دستی 
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شکل5. رونق کسب وکارها، کارگاه ها و صنایع دستی در محلات بافت تاریخی )زمستان 1397(

شکل6. تبدیل خانه های قدیمی بافت تاریخی به خدمات ویژه گردشگری )زمستان 1397(

به  می شود.  دیده  کلان تر  شکل  به  سراج ها(  مسگرها،  زرگرها،  خان،  )بازار  قیام  خیابان  و  امیرچخماق 
گونه ای که ارزش اقتصادی واحدهای تجاری موجود در این محدوده ها نسبت به چند سال گذشته و قبل 
از ثبت جهانی یزد چندین برابر شده و مغازه هایی که در ایام نه چندان دور متروکه و تعطیل شده بودند 

مجدداً فعالیت خود را از سرگرفته اند.

اقامتگاه های  و  هتل ها  زیاد  تعداد  است،  چشمگیر  بسیار  بافت  گردشگری  مسیرهای  در  که  پدیده ای 
با  که  است  یزد  صنایع دستی  فروش  مغازه های  و  کارگاه ها  همچنین  و  رستوران ها  و  کافه ها  بوم گردی، 
مرمت خانه های تاریخی به خدمات گردشگری اختصاص یافته و روند تبدیل خانه های قدیمی به اقامتگاه 
بوم گردی در بافت همچنان ادامه دارد. صاحبان خانه های تاریخی که در چند سال اخیر به علت فرسودگی 
اقتصادی و اجتماعی، خانه های خود  افول ارزش  شدید کالبدی، ضعف در خدمات و امکانات محلی و 
را ترک و به بافت های پیرامونی نقل مکان کرده و یا به مهاجران افغان و عرب اجاره داده اند، پس از 
ثبت بافت تاریخی شهر یزد در میراث جهانی یونسکو و چندین برابر شدن ارزش اقتصادی ابنیه بافت، 
خانه های متروکه و یا اجاره داده شده خود را پس از اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی یزد، مرمت 

کرده و به هتل، اقامتگاه بومگردی و سایر خدمات گردشگری تبدیل کرده اند.

موضوع خدمات دهی جهت اسکان مسافران و گردشگران به صورت غیررسمی نیز توسط ساکنان بافت 
منزل  اتاق های  از  تعدادی  تاریخی  بافت  در  ساکن  یزدی های  که  ترتیب  این  به  می افتد،  اتفاق  تاریخی 
مسکونی خود را جهت اقامت گردشگران مهیا کرده و در فصول گردشگری به صورت مشترک در فضای 
گردشگران خارجی  برای  به ویژه  بی تکلف  و  بومی  خانه های  این  می کنند.  زندگی  مسافران  با  خانه شان 
به منظور اقامت چند روزه و دیدار فرهنگ سنتی مردمان دیار یزد از نزدیک و زندگی با آنان با استقبال 
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بسیاری روبرو شده است. پذیرش غریبه هایی از سراسر ایران و جهان به عرصه درونی و به محرم ترین س

فضای خانواده یعنی خانه، با توجه به سابقه فرهنگ مذهبی و سنتی مردم یزد و اهمیت موضوع محرمیت، 
به منظور کسب منفعت اقتصادی از طریق تنها داشته ارزشمند قابل عرضه ساکنان به گردشگران که اکنون 
و  فرهنگ  تدریجی  تغییر  از  نشان  می شود،  محسوب  تاریخی  بافت  ساکنان  برای  درآمد  منبع  به عنوان 
سنت و عادات یزدی ها به واسطه تنگناهای معیشتی و وجود فرصتی اقتصادی به نام گردشگری در بافت 

تاریخی شهر یزد می باشد.

شکل7. آماده سازی خانه جهت اسکان گردشگران توسط ساکنان بافت تاریخی یزد و دعوت از مسافران به منظور بازدید 
)زمستان 1397(

بافت  به  داخلی و خارجی  افزایش ورود گردشگران  از  اخیر و پس  که در سال های  تغییراتی  از دیگر 
تاریخی شهر یزد به شدت مشهود است، حیات شبانه بافت و انجام فعالیت به ویژه در مسیرهای گردشگری 
و مجاورت کافه ها، رستوران ها و بازارچه هایی است که پس از تاریکی و در ساعات شب نیز به گردشگران 
خدمات ارائه می دهند. این موضوع سبب افزایش پویایی و همچنین امنیت بافت در تمامی ساعات شبانه 
روز شده است. به گونه ای که گردشگران نیز در ساعات پایانی شب با آسودگی کامل در معابر بافت قدم 
می زنند. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کوچه ها دوربین هایی جهت کنترل و افزایش امنیت نصب 

شده است.
از جمله تأثیرات دیگر توسعه گردشگری در بافت تاریخی شهر یزد، موضوع افزایش ترافیک در معابر 
باریک و پر پیچ و خم بافت و همچنین کمبود پارکینگ برای گردشگران علاوه بر ساکنین با توجه به 
نبود فضایی جهت پارکینگ در خانه های تاریخی بافت قدیم می باشد. ترافیک سواره به ویژه در تعطیلات 
نوروز سبب اغتشاش در بافت و گاه درگیری میان ساکنان و گردشگران می شود. گفتنی است که غالب 
ساکنان بافت تاریخی جهت تردد در بافت از موتور سیکلت استفاده می کنند همچنین توسعه گردشگری 
در بافت تاریخی شهر یزد، سبب گسترش فرهنگ دوچرخه سواری که از گذشته در میان مردمان یزدی 
رونق داشته، شده است و ایستگاه های اجاره دوچرخه به گردشگران در بافت تاریخی نیز فعال شده است. 
یکی از نمودهای آشکار ورود گردشگران به بافت تاریخی شهر یزد، تفاوت های بسیار در نحوه پوشش 
ساکنان بافت و گردشگران می باشد. بااین حال یزدی ها با توجه به سابقه همزیستی با ادیان و فرهنگ های 
مختلف )زرتشتی ها و یهودی ها( این تفاوت های فرهنگی و پوششی را پذیرفته و از مسافران و گردشگران 
استقبال می کنند. بااین حال، برخی رفتارهای گردشگران در فضاهایی خاص نظیر حسینیه ها و مساجد و 
به گونه ای  با آنها  از عناصر مقدسی مثل نخل حسینیه ها و منبر مسجد جامع و عکس گرفتن  بالا رفتن 
ناهنجار از دید یزدی های سنتی و معتقد، بی احترامی به فرهنگ و مذهب آنها محسوب شده و در برخی 

موارد ساکنین نسبت به این موضوعات واکنش هایی از تذکر تا برخوردهای فیزیکی نشان می دهند. 
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شکل8. شرایط نامناسب کالبدی و محیطی در محدوده های خارج از مسیر گردشگری بافت )زمستان 1397(

و  معابر  چهره  مسکونی،  محلات  و  بافت  درون  به  ورود  و  گردشگری  مسیرهای  از  گرفتن  فاصله  با 
ساختمان ها تفاوت چشمگیری می کند. دیگر از کفپوش های سنگفرش شده، دیوارهایی با خشت مال نو 
و با کیفیت، روشنایی های سالم و کافی، پاکیزگی و نبود زباله در معابر اثری نیست. چهره نیازمند توجه 
آنچه  از محورهای گردشگری جست.  به دور  در کوچه پس کوچه های  باید  را  تاریخی  بافت  و اصلاح 
که گردشگری از مرمت و امکانات برای ساکنان بافت تاریخی شهر یزد به ارمغان آورده است تنها در 
مسیرهای تعیین شده و نزدیک به مراکز جاذب گردشگر، نمود یافته است و قامت بافت در نقاط دور از 
این مراکز همچنان نحیف و نیازمند رسیدگی است به گونه ای که تعداد قابل توجهی از منازل موجود در این 

بخش ها همچنان در روند متروکه شدن و یا واگذاری به اتباع افغان و عرب هستند.

روایت پدیدارشناسانه اگزیستانسیال از تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی گردشگرپذیر یزد
پایه و اساس تعمیم در تحقیق پدیدارشناسانه اگزیستانسیال، تجربه ویژه افراد و گروه هایی است که درگیر 
موقعیت های واقعی هستند )پرتوی، ۱۳۹0، ۱70(، لذا این بخش روایتی است پدیدارشناسانه از گفت وگو 
پدیده  با  مواجهه  در  آنها  روابط زیسته  ادراک  به منظور  یزد  تاریخی شهر  بافت  در  و شاغلان  با ساکنان 

گردشگری، بر پایه مصاحبه های فردی و گروهی عمیق و نیمه ساختاریافته و دریافت اگزیستانسیال. 
به منظور توصیف و تفسیر مصاحبه های انجام شده نیز با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی استقرایی، هر 
یک از مصاحبه ها مکتوب و پس از چندین بار مطالعه، جملات کلیدی شناسایی و در بازخوانی مجدد، 
شباهت ها و تفاوت های این جملات منجر به شکل گیری کدها شده اند. در مرحله بعدی، مفاهیمی که در 
کدگذاری تجزیه شده اند در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل و زیرمقولات را ایجاد می کنند. در نهایت ۹ 

مقوله )که در واقع مفاهیم اصلی مطرح شده توسط مردم هستند( به شرح ذیل استخراج شده اند:

•  مزایای اقتصادی 
بافت  در  اقتصادی  اشاره کرده اند رونق  به آن  که عموم مشارکت کنندگان  اهمیت  با  مقوله های  از  یکی 
تاریخی از طریق اشتغال زایی و کسب وکارهای مرتبط با خدمات گردشگری )هتل ها، رستوران ها، شیرینی 
فروشی، صنایع دستی و سنتی فروشی، حمل و نقل(، افزایش ارزش خانه های قدیمی و مغازه های موجود 
در مسیر گردشگری و استفاده مجدد از آنها می باشد. به عنوان نمونه مشارکت کننده 2 که یکی از ساکنین 
و شاغلین بافت در میدان امیرچخماق است چنین می گوید: »ارزش وجود گردشگر از نظر اقتصادی برای 
مردم و مسئولا روشن شده و آثار تاریخی را حفظ کردن. خونه های قدیمی که زمانی فراموش شده و 
الان همگی حفظ می شن...«.  بودن،  به سبک جدید  دنبال ساختنشون  به  بودن و همه  تخریب  در حال 
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مشارکت کننده ۱۳ که در میدان وقت الساعت صاحب یک کبابی است چنین اظهار می کند: »بعد از اومدن س

گردشگر کسب وکار خیلی بهتر شده ... مکان های گردشگری خیلی خوبی ساختن ... خیلی از جوونا دارن 
تو این جاها کار می کنن و برای معیشت مردم مخصوصا کسبه این منطقه خیلی خوب بوده«.

•  حفظ و تداوم زندگی در بافت 
از دیگر مقوله های مورد تأکید مشارکت کنندگان از اثرات گردشگری، جلوگیری از تخلیه جمعیتی بافت از 
ساکنان اصیل و تخریب خانه های قدیمی، تزریق نشاط و پویایی و انرژی مثبت توسط گردشگر، تمایل 
ساکنان برای دیدن رفت و آمد و فعالیت های گردشگران و ایجاد انگیزه برای ادامه کار و زندگی در بافت 
می باشد. بدین ترتیب که مشارکت کننده ۱۹ که یکی از مغازه داران بازارچه فهادان است و از کودکی در 
زیر  اینجا  که  ما  یزد خیلی خوبه،  قدیم  بافت  برای  »آمدن گردشگر  محله ساکن می باشد، می گوید:  این 
بازار ایستادیم دیگه تنها نیستیم و دلمون را به اومدن مسافر خوش کردیم. قبلا کسی به محله ما نمیومد 
و اینجا از بی حوصلگی خوابمون می برد ولی الان محله آباد شده و خانه ها و مغازه ها را بازسازی کردن... 
توریست ها حتی اگر خرید هم نکنن همین که می بینیمشون دلمون باز می شه. اگه گردشگر نبود بافت 

خالی می شد و خونه های قدیمی تخریب می شدن«.

•  احیای کالبدی و عملکردی بافت 
یکی از مقولاتی که بیشتر ساکنان به آن اشاره داشتند، حفاظت از آثار تاریخی و خانه های قدیمی بافت و 
جلوگیری از تخریب آنها پس از ثبت جهانی، کفسازی خیابان ها و بازسازی خانه های قدیمی و تبدیل به 
هتل، اقامتگاه بومگردی، رستوران و خدمات مربوط به گردشگری و استفاده مجدد از آنها توسط ساکنان 
و همچنین سرمایه گذاران خارج از بافت است. به عنوان مثال مشارکت کننده ۱۱ که یکی از کسبه خیابان 
مسجدجامع است و در همان محل نیز سکونت دارد بیان می کند: »چند سال پیش خونه های اینجا خیلی 
ارزان بود... اکثر ساکنای قدیمی رفتن، خونه هاشون رو اجاره دادن، مخصوصا به افغانی ها. اما بعد از ثبت 
جهانی که دیگه قیمت ها بالا رفت و املاک ارزش پیدا کرد، برای تبدیل کردن خونه ها به هتل و مهمونسرا 

اونها رو از اجاره پس گرفتن«.

•  افزایش امنیت
در  امنیت  برقراری  و  از شب مردگی  جلوگیری  تجاری،  واحدهای  و  گردشگری  شبانه خدمات  فعالیت 
بافت از جمله مقولات مورد اشاره ساکنین بافت تاریخی یزد است. در این مورد مشارکت کنندگان ۱7 و 
۱8 که صاحبان یک اقامتگاه بومگردی در محله فهادان هستند چنین اظهار کرده اند: »رواج گردشگری 
فرهنگ این محله ها رو خیلی عوض کرده ... قبلاً کسی جرئت نمی کرد شب داخل بافت بیاد. محله فهادان 
به محله جنگل معروف بود و همیشه توش دعوا و چاقوکشی می شد ... ولی وقتی بحث توریست مطرح 
شد ساکنان خودشون متوجه شدن که اگه قرار باشه این بداخلاقی ها باشه، گردشگر به محله شون نمیاد و 
رونق اقتصادی هم ایجاد نمی شه... قدیم ترها کسی جرات نمی کرد شب ها وارد محله مسجدجامع بشه. اما 

الان امنیت برقرار شده و حتی نیمه شب هم توریست تو محل رفت و آمد می کنه«.

•  تغییر در ارزش های اجتماعی و اخلاقی ساکنان بر اساس منافع گردشگری 
یکی از نمودهای آشکار در ارتباط با ساکنان بافت تاریخی شهر یزد، تمایل ساکنان به تبدیل خانه ها به 
اقامتگاه های بومگردی، اجابت ساکنین از درخواست گردشگران برای بازدید و عکاسی از منازل قدیمی شان 
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س و اجاره اتاق های خانه به گردشگران و سکونت هم زمان با غریبه هایی به نام گردشگر در خانه می باشد. در 

مصاحبه با مشارکت کننده 2۳ که یکی از خانم های ساکن در محله کوشک نو است و در ابتدای مصاحبه از 
بدحجابی گردشگران گله مند و از توسعه گردشگری به دلیل تفاوت های فرهنگی و مذهبی ناراضی بود اما 
در ادامه با اشتیاق و اصرار برای دیدن خانه اش دعوت و بیان می کند: »خونه ما قدیمیه، گردشگرا اینجور 
مالی  توانایی  اگه  می گیرن...  آرامش  توش  میگن  خارجیا...  مخصوصا  دارند،  دوست  خیلی  رو  خونه ها 
داشتیم و می تونستیم خرج خونمون کنیم و مجوز بومگردی بگیریم، کلی پول توش بود، مخصوصا تو ایام 

عید... من الان دو تا از اتاق های خونه رو حاضر کردم که برا عید به گردشگر اجاره بدم...«.

•  تعامل میان فرهنگی و فرصت های اجتماعی
تمدن  و  فرهنگ  با  یزد  مردم  همچنین  و  ایران  و  یزد  اصیل  فرهنگ  و  تاریخ  با  گردشگران  آشنایی 
گردشگران و اشتیاق مردم محلی به یادگیری زبان انگلیسی برای ارتباط با گردشگران خارجی از جمله 
مقولات مورد اشاره تعداد زیادی از مشارکت کنندگان است. در این باره مشارکت کننده ۹ چنین می گوید: 
»شهر یزد محیط کوچیکی داره. قبلا که توریست به یزد میومد چهره های غریبه و متفاوت برای مردم 
خیلی عجیب بود. ساکنا برای توریستا و دانشجوهایی که از شهرهای دیگه میومدن خیلی سخت ارتباط 
نیست«.  عجیبی  موضوع  حداقل  و  شده  عادی  شهر  مردم  برای  غریبه  اومدن  الان  اما  می کردن.  برقرار 
مشارکت کننده 8 هم اشاره می کند که: »از وقتی گردشگرای خارجی به یزد ما اومدن من و خانمم برا اینکه 

بتونیم باهاشون حرف بزنیم داریم زبان یاد می گیریم«.
علاوه بر این آشنایی مردم یزد با آثار ارزشمند بافتشان به واسطه گردشگر از دیگر مقولات بیان شده است. 
به عنوان مثال مشارکت کننده۱۱ چنین اظهار می دارد: »ما قبلا به میراث تاریخی مون دقت نمی کردیم و عادی 
از کنارشون رد می شدیم، مثلا خیلی چیزا رو در مورد مسجد جامع و کاشی کاریاش نمی دونستیم. اما الان 
راهنماهای گردشگرا که واسه توریستا توضیح می دن ما هم کنارشون گوش می دیم... با ارزشا و ویژگی هاش 

آشنا شدیم. الان قدر مسجد و خونه و محله خودمون رو که از بچگی توش بزرگ شدیم، می دونیم«.

•  حس تعلق و دلبستگی اجتماعی 
وجود احساس آرامش و حس تعلق در بافت، حس و حال خوب و باصفا بودن خانه های قدیمی با بوی 
و  یکدیگر  از  بافت  ساکنان   شناخت  و  قوی  همسایگی  روابط  تاریخی،  بافت  آرامش  وجود  کاهگل، 
نظارت اجتماعی شدید بر ساکنان، شاغلان و گردشگران بافت، از جمله مقولات بیان شده توسط ساکنان 
عنوان  چنین  شاه ابوالقاسم  محله  نانوایی  در  گروهی  مصاحبه  در   22 و   2۱ مشارکت کنندگان  مثلا  است. 
کیف  میاد آدم  که  کاهگل  بوی  داره. خشَ تره...  دلبازتره. حیاط  قدیمی خونه ها  محله های  »تو  نمودند: 
می کنه... مهم تر اینکه همسایه از همسایه خبر داره...«. مشارکت کننده ۱۹ نیز چنین بیان می کند: »من و 
زن و بچم تو خونه های جدید نمی تونیم بمونیم، آدم از زیر خشت و گل نمی تونه بره زیر آهن بخوابه...«. 
علاوه بر این موضوع حفاظت ساکنان از بافت در مقابل تخریب و تغییر کالبدی و آلودگی های محیطی 
بعد از ثبت جهانی بافت وتوسعه گردشگری مورد تأکید قرار گرفته است. مشارکت کننده ۳ اشاره می کند: 
»الان اینجا آباد شده، اگه کسی بخواد به بافت لطمه بزنه، مثلا جایی رو کلنگ بزنه یا سیمان بکشه باهاش 
برخورد می کنیم چون همه باید از کاهگل استفاده کنن، چون حالت قدیمی بافت خراب میشه و دیگه 

گردشگر نمیاد...«.
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•  غرور و افتخار اجتماعیس

یکی از مقولاتی که در مصاحبه ها مورد بیشترین تأکید قرار گرفت، احساس افتخار و خوشحالی از ثبت 
یزد در میراث جهانی یونسکو و شناخته شدن شهر در سطح دنیا، حس غرور و تعجب از استقبال تعداد 
زیاد گردشگر داخلی و خارجی برای بازدید از شهر یزد و رضایت و مباهات از سکونت در بافت تاریخی 
بیان  بود. مشارکت کنندگان4 که گروهی از خانم های ساکن در بافت مسکونی پشت دیوار قلعه هستند، 
می نمایند: »از اینکه مردم به اینجا سفر می کنن و مشتاق دیدن شهر ما هستن خیلی تعجب می کنیم چون 
همیشه اینجا بودیم و خشت و گل برای ما عادی شده... از اینکه گردشگر به یزد ما میاد خوشحالیم و 
افتخار می کنیم... شب های عید ما جلوی در می شینیم و رفت و آمد گردشگرا رو نگاه می کنیم... خیلیا برای 
بازدید از خانه ما میان...« و یا مشارکت کننده 20 که پیرمردی ساکن در محله شاه ابوالقاسم است می گوید: 
»از زمانی که یزد ثبت جهانی شده، خارجیا که تو اینترنت نگاه می کنن اسم یزد ما رو می ببینن... شهر ما 

تو دنیا مطرح و مهم شده و ما افتخار می کنیم«.

•  ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی 
قابل توجه  تفاوت  از  ناراحتی  داشتند،  اشاره  به آن  بافت  که ساکنان و کسبه کهن سال  مقولاتی  از جمله 
و همچنین  آینده  نسل  فرهنگ  تغییر  از  ترس  و  و خارجی  داخلی  گردشگران  با  بافت  ساکنان  پوشش 
نارضایتی و برخورد برخی از ساکنان با گردشگرانی که به مقدسات و سنت های فرهنگی و مذهبی یزد 
به  اظهار می دارد: »حضور گردشگر  این زمینه مشارکت کننده ۱۳ چنین  نادانسته بی حرمتی می کنند. در 
شکل کلی خوبه، اما باید کنترل بشه، یزد ما تا حدودی داره بی بند و بار می شه... یزدی ها یه زمانی خیلی 
معتقد و مذهبی بودن ولی الان نه. از وقتی توریست زیاد شده بچه های ما رو از نظر اعتقادی و پوشش 

تحت تأثیر قرار دادن«.

ارائه مدل مفهومی پدیدارشناسی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با گردشگری
یافته است  تاریخی شهر یزد که جهت مناسب خود را در جهان  بافت  قدم زدن در فضا و خیابان های 
با قدم زدن در فضاهای شهری جدید بسیار متفاوت است. به همین  و بخشی از وجود را فرامی خواند، 
ترتیب ورود به محوطه مسجدجامع یا میدان امیرچخماق و یا بازار خان، زرگرها، مسگرها، سراج ها و 
یا کوچه های آشتی کنان در دل محله فهادان که جنبه ای از وجود را حاضر می کند با ورود به یک مرکز 
خرید و یا یک خیابان شلوغ فرق دارد. فضا به عنوان »چیز« جایی فراهم می آورد تا چهارگانه در آنجا 
وحدت یابند. با گردهم آوردن چهارگانه در یک فضا، »مکان« پدیدار می گردد، لذا برپا شدن مکان با 
یگانگی و انجمن زمین، آسمان، خدایان و میرایان حاصل می شود. شولتز )۱۳8۱( چنین تفسیر می کند: 
»باشیدن یعنی گردآوری کردن جهان چونان یک چیز یا ساختمان عینی«. ساختن مکان در بافت  تاریخی 
شهر یزد نیز تجلی پیدا کرده است. معماری و شهرسازی کهن، مفاهیم محیط را گردآوری و از طریق 
ساختن عینی می کند. مفاهیمی که هایدگر در قالب چهار گانه مطرح کرده است، هر یک در نسبتی با بافت 
فعالیت آدمیان و  بستر زیست و  به عنوان  تاریخی یزد، مکان سکنی گزیدن را آشکار می کنند. »زمین« 
»آسمان«، سرچشمه کیهان و فضا، محمل خورشید و زمان، روز و شب، فصل و ماه، روشنایی و تاریکی؛ 
حضورپذیری، نحوه ارتباط مردم با یکدیگر و فضا بر بعد »میرایان« وجنبه قدسی و معنوی موجود در فضا 

که در ارتباط با آسمان نیز می تواند باشد، بر حضور »خدایان« صحه می گذارد. 
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س بافت تاریخی یزد به مثابه »چیز«، هستی چهارگانه را در یک »جای« مشخص که می توانیم آن را یک »مکان« 

بنامیم، گردآوری می کند. بنابراین، ضمن برپا شدن مکان، فضایی برای حضور چهارگانه گشوده می شود و 
نیاز سکنی گزیدن نیز مرتفع می گردد؛ چرا که انسان نیازمند سکنی گزیدن در مکان است و سکنی گزیدن، 
به مکانیت او به عنوان در- عالم- بودن )being - in the world( پاسخ مثبت می دهد. سکنی گزیدن تنها 
به عنوان یک بعد از ابعاد فضای وجودی مطرح نیست، بلکه کنشی اساسی برای انسان است که در پرتو آن، 
مکان و فضا در ذات خود آشکار می شوند و این آشکارگی کارکرد دیگر سکنی گزیدن است. سکونت 
در بافت های تاریخی یکی از ابعاد هستی انسان است که در دوران جدید، کمتر از دیدگاه پدیدارشناسانه 
به آن پرداخته شده است. وقتي جامعه محلي با گردشگران تماس پیدا مي كنند، با توجه به میزان شباهت 
و یا تفاوت فرهنگي، با مشكلاتي مواجه مي شوند كه معمولًا این مشكلات در ارتباطات كلامي، علائم 
غیركلامي و رفتار و قواعد تعاملي پیش مي آید. این تفاوت ها مي تواند هم تأثیرات مثبت مانند حفظ و 
تقویت مباني فرهنگي، گسترش و بهبود وضعیت مراكز فرهنگي و هنري، حفظ و توسعه هنرهاي بومي 
و سنتي، شناخت بیشتر ساكنان محلي از فرهنگ بومي، افزایش غرور ملي و فرهنگي، مبادلات فرهنگي، 
باشد و هم  داشته  افراد محلي  بهبود درك و تصور درباره فرهنگ هاي دیگر، همگرایي و یكپارچگي 
تأثیراتي منفي همچون صدمه دیدن اصالت الگوهاي فرهنگ بومي، اثر نمایشي و كالایي شدن فرهنگ 
بومي، تغییرات دروني و بیروني، همانندسازي فرهنگي و عارضه تشابه به بیگانگان، تعارضات میان افراد 

به دلیل سوتفاهمات فرهنگي بر جامعه محلي از خود نشان دهند.
بدین ترتیب نتایج حاصل از پدیدارشناسی بررسی های عمیق اسنادی، مشاهدات میدانی نیمه ساختاریافته 
کشف  به منظور  یزد،  شهر  تاریخی  بافت  ساکنان  با  نیمه ساختاریافته  ژرف کاوانه  مصاحبه های  و  محقق 
معنای واقعی پدیده گردشگری و ادراک تجربه زیسته ساکنان، با استفاده از تکنیک کدگذاری، مقوله بندی 
و استخراج شد. با جمع بندی این موارد چارچوب مفهومی پدیدارشناسانه ساکنان بافت تاریخی شهر یزد 

در مواجهه با گردشگری و مؤلفه های اصلی و فرعی آن ارائه شده است.

شکل9. مدل مفهومی روایت پدیدارشناسانه ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با پدیده گردشگری
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جمع بندی و نتیجه گیریس

نگاه تجریدی به اثرات پیچیده و چندبعُدی پدیده گردشگری و در نظر نگرفتن نیازهای متنوع و متفاوت 
تجربه کنندگان فضاهای گردشگری )ساکنان و گردشگران( و همچنین پاسخ های تک بعدی و غیرفراگیر 
برنامه ریزان گردشگری، سبب مغفول ماندن بسیاری از وجوه پنهان این پدیده شده است. مقاله حاضر 
با در نظر داشتن این ضرورت، به پدیدارشناسی تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه 
با پدیده گردشگری پرداخته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از آرای هایدگر و همچنین تحلیل 
محتوای کیفی، افق های معنایی تجربه گر و تجربه شونده تلفیق گشته و افق های معنایی جدیدی شکل یافته 

است که زمینه فهم عمیق از این پدیده را ایجاد خواهد کرد. 
تحلیل  اساس  بر  بافت  وضعیت  شناسایی  و  موجود  مدارک  اسنادی  عمیق  بررسی های  از  حاصل  نتایج 
تاریخی  بافت  اصیل  ساکنان  گریز  و  جمعیتی  تخلیه  از  نشان  طرح ها  و  کتب  گزارش ها،  کیفی  محتوای 
شهر یزد، در دهه های گذشته به علت فرسودگی شدید کالبدی و عملکردی، عدم وجود ایمنی و امنیت، 
آلودگی های محیطی و فقدان خدمات و امکانات مورد نیاز ساکنان و در مقابل جایگزینی جمعیت مهاجر 
غیربومی بدون حس تعلق و دلبستگی به بافت دارد که سبب کاهش سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و 
محیطی، نزول کیفیت زندگی، دگرگونی هویتی و فقدان حضورپذیری و حرکت به سمت متروکه شدن و 
تخریب گنجینه معماری، فرهنگی و اجتماعی بافت تاریخی شهر شده بود. در حال حاضر بافت تاریخی 
شهر یزد به کمک توسعه پدیده گردشگری و رونق آن در سایه ثبت در میراث جهانی یونسکو، از بحران 
تخلیه جمعیتی، متروکه و مخروبه شدن رهایی یافته و در ظاهر مزایای اقتصادی، مرمت کالبدی و احیای 
عملکردی، ارتقا امنیت، سرزندگی و تعلق سبب افزایش کیفیت زندگی ساکنان و شاغلان در بافت شده 
است. به گونه ای که یزدی ها به یزدی بودنشان و سکونت در گنجینه بافت تاریخی شان در برابر جهانیان 
در  که  محلی  بازارچه های  و  بازار  راسته های  قدیمی،  خانه های  بافت،  خیابان های  و  کوچه ها  و  می بالند 
سال های گذشته، غبار فراموشی و تنهایی را تجربه کرده بودند، اکنون با استقبال مردمان یزد و گردشگران 

از نقاط گوناگون جهان مواجه شده اند. 
اکنون در  بر تجربه زیسته ساکنان و روندی که  بر آثار توسعه گردشگری  با نگاهی ژرف تر  بااین حال و 
زیست جهان بافت تاریخی شهر در حال اتفاق و رواج است، ابعاد پنهان دیگری از تأثیر این پدیده را می توان 
ادراک کرد. بدین ترتیب که زیست جهان یزدی ها در حال تغییر است. عرصه درون و برون در بافت تاریخی 
در حال دگرگونی است. بخش قابل توجهی از مردم یزد دیگر درون گرا نیستند، برونگرا شده اند. معنای قلمرو 
و حریم خصوصی در محدوده  ها و مسیرهای گردشگری در حال افول است. دیدگاه ساکنان نسبت به خانه و 
محل سکونتشان تغییر کرده است، درب منازلشان را به روی گردشگران گشوده اند و آنها را دعوت می کنند 
به دیدار خانه ها، هویت و سبک زندگی شان. معنای خانه و محله به عنوان حریم امن و محل آسودن در جهان 
ساکنان بافت تاریخی در حال تغییر است. به گونه ای که از خانه به عنوان کالایی باارزش جهت نمایش به 
غریبه ها و اجاره جهت اقامت گردشگران استفاده می گردد. موضوع دیگر رواج دیدگاه کالایی و نمایشی 
نسبت به ارزش های فرهنگی و هنرهای بومی و سنتی است بدین صورت که ساکنان بافت، رسوم، هنر و 
آیین شان را به نمایش گذاشته تا بیگانگان و گردشگران آنها را بشناسند، تحسین شان کنند و از این طریق بر 
تاریخ و معماری شکوهمند و ارزش های فرهنگی و هنری شان ببالند و از این نمایش منفعت اقتصادی نیز 
کسب کنند، در این میان تغییر اجرای رسوم و آیین های محلی، جهت مقبولیت و اثرگذاری بیشتر در نظر 

گردشگران خطری است که پایداری اصالت اجتماعی و فرهنگی را تهدید می کند. 
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1. Social Exchange Theory
2. Semi-Structured Field Observations 
3. Semi-Structured Interview 
هدف نمونه گیري در روش هاي كیفي، فهم پدیده مورد نظر است. از این رو در پژوهش پدیدارشناسي محققین باید از   .4
میان افرادي كه تجارب كافي در مورد پدیده موردمطالعه دارند و مي توانند بهترین اطلاعات را در مورد موضوع ارائه 
دهند، انتخاب شوند. به چنین افرادي منابع اطلاعاتي گفته مي شود و باید در بافت معیني به عنوان نمونه دیده شوند. اشباع 
داده ها تعیین كننده حجم نمونه در پژوهش پدیدارشناسي است، بدین صورت كه در هنگام تحلیل داده ها، دسته بندي هاي 
نشود  استخراج  ها  داده  تحلیل  از  كدهاي جدیدي  و  مي شود  معین  به خوبي  دسته بندي ها  بین  ارتباط  و  كامل  مفاهیم 

)عابدی، ۱۳8۹، 2۱4-2۱۳(.
5. Inductive qualitative content analysis 
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Abs tract
As a society becomes a destination for tourism, the lives of its residents are affected and achieving sustainable tourism to 
preserve and enhance the characteristics of the residents is of particular importance in the field of tourism planning and 
development. The presence of tourists in the host cities has positive economic, social, and environmental impact on the 
local and national levels, however, increasing economic interests have affected residents as well as historical and cultural 
heritage. With increasing the growing trend of internal and external tourism, sustainable tourism development in a district 
requires attention to desires and perceptions of the host community to tourism phenomenon, and overlooking this matter 
can create challenges for tourism development in the long term. Tourism is a multi-faceted phenomenon, and its analysis 
focuses on two basic aspects. The first aspect relies on the trend of economic marketing and the second aspect is based 
on the socio-cultural framework. The general public has been opting for the first aspect by examining the phenomenon 
of tourism from the quantitative position and leaving the gap in the theoretical and methodological research and this gap 
reflects a complex relationship between the facts and their meanings. This duality shows the dominance of the positivism 
approach to the study of tourism phenomenon while also implies eliminating a significant volume of cultural and social 
issues related to tourism in such studies. According to available statistics, the Historic City of Yazd has had a significant 
growth in tourism in recent years. Considering the fact that Yazd is a religious society, economic motivation is not merely a 
reason for participation or non-participation of the residents. The factors that determine the satisfaction of residents toward 
tourism are their perception of tourism, the tourists behaviour, and the impact that tourism has on the lived experience of 
residents. This research uses the interpretive paradigm and in particular, the phenomenological approach derived from 
Heidegger's ideas to address the perceptual aspect of tourism from the perspective of those experiencing it, namely the 
host community. Data collection has been carried out through semi-structured field observations and semi-structured 
deep interviews from residents in Yazd historical district using the first-person approach and existential phenomenology.
The data has been analyzed by using qualitative content analysis method with coding process, and the conceptual framework 
of the phenomenological narrative of residents in Yazd historical district from the tourism phenomenon and its main and 
subsidiary elements has been developed. According to the research findings, lived experience of historical district residents 
)in term of individual characters, lived relations, values( and lifeworld characteristics of the historical district )in term of 
business space, physical space, social space, and individual-residence space(, have been identified as influencing factors 
in the phenomenology of lived experiences of Yazd historical district residents in encountering tourism.

Keywords: Phenomenology, tourism, lived experience, residents, Yazd historical districts


